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به نام خداوند بخشندۀ و مهربان

با سلام و احترام خدمت همه خوانندگان گرامی
خوشــحالیم کــه شــما را بــه نخســتین شــماره از نشــریه دانش‌آموزی مــان دعــوت می کنیــم؛ نشــریه ای کــه 
حاصــل تلاش و همــکاری جمــعی از دانش آمــوزان پرشــور و خلاق اســت. هــدف از تهیــه و انتشــار ایــن 
نشــریه، گشــودن دریچــه ای نــو بــه دنیــای دانــش و فرهنــگ بــرای همکلاسی هــا و دوســتان مان اســت؛ 
ــا  ــش روی م ــازه ای را پی ــای ت ــا افق ه ــد ت ــم داده ان ــت ه ــف دست به دس ــوم مختل ــه در آن عل ــایی ک دنی

بــاز کننــد.

ایــن نشــریه شــامل موضوعــات متنــوعی از درس هــای گوناگــون ماننــد ریاضیــات، علــوم تجــربی، پیام هــای 
ــت  ــا تلاش و دق ــریه ب ــن نش ــای ای ــک از بخش ه ــر ی ــت. ه ــاوری اس ــر، کار و فن ــات، هن ــمانی، ادبی آس
دانش آمــوزان و بــا راهنمــایی معلمــان محتــرم آمــاده شــده اســت تــا هــم آمــوزشی باشــد و هــم بــرای 
خوانندگانــش جــذاب و مفیــد. در دنیــای امــروز، دانــش تنهــا بــه کلاس درس محــدود نمی شــود، بلکــه مــا 
نیــاز داریــم تــا مهارت هــای جدیــدی یــاد بگیریــم، بــا ابزارهــای نویــن آشــنا شــویم و خلاقیت های مــان را 
بــه منصــۀ ظهــور برســانیم. مــا معتقدیــم کــه هــر دانش آمــوز، داســتانی بــرای گفتــن و ایده هــایی بــرای 
اشــتراک دارد. هــدف مــا از ایــن نشــریه، تقویــت روحیــه جســت وجوگری، خلاقیــت و تفکــر انتقــادی در 
میــان دانش آمــوزان اســت. امیــد اســت کــه هــر صفحــه از ایــن نشــریه، شــما را بــه تفکــر واداشــته و 

پنجــره ای نــو بــه روی علــم و هنــر بگشــاید.

از همــه کســانی کــه بــا علاقــه و پشــتکار در تهیــه ایــن نشــریه ســهم داشــته اند، صمیمانــه سپاســگزاریم 
و امیدواریــم ایــن مسیــر پربــار ادامــه یابــد. همچنیــن از شــما خواننــدگان محتــرم دعــوت می کنیــم تــا بــا 

نظــرات و پیشــنهادات ارزشــمند خــود، مــا را در بهتــر شــدن ایــن نشــریه یــاری کنیــد.

با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همۀ دانش آموزان عزیز.

  سردبیر                           
       پروانه مرسلی توحیدی                

سخن سردبیر



ادبیات
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با خدا باش و...
مــن هــر روز بــا خــدا حــرف می زنــم؛ هــر وقــت زمیــن می خــورم، امتحانــم را بــد می دهــم، مریــض می شــوم، یــا حــتی 
برعکــس، وقــتی حالــم خــوب اســت، کــسی تشــویقم می کنــد، یــا نمــره ی خــوبی می گیــرم، بــا او ابــراز احساســات 
می کنــم. ایــن گفت وگوهــا بــرای مــن ماننــد یــک دوســتی عمیــق و صمیــمی اســت کــه همیشــه حضــورش را کنــار 

خــودم حــس می کنــم.
ــق نمره هــا  ــا از طری ــم، پاســخم را مســتقیم نمی دهــد، ام ــه می کن ــد می دهــم و از او گل ــثلًاً وقــتی امتحــانی را ب م
ــه مــن  ــن لحظــات ب ــدازه ی کافی تلاش نکــرده ام. ای ــه ان ــد کــه خــودم ب ــه مــن می فهمان و تلاش بچه هــای دیگــر ب

ــادآوری می کننــد کــه بایــد بیشــتر تلاش کنــم و از اشــتباهاتم درس بگیــرم. ی
ــد، در عــوض در فرصــتی  ــرآورده نمی کن ــا وقــتی چیــزی از او می خواهــم، اگــر در همــان لحظــه خواســته ام را ب ی
دیگــر چیــزی بهتــر از آنچــه خواســته ام، نصیبــم می کنــد. ایــن یعــنی آنچــه مــا می خواهیــم، همیشــه بهترین نیســت، 

امــا خــدا همیشــه بهترین هــا را بــرای مــا در نظــر دارد.
مَُُونََ« مَُُ وََأَنَْتُُْمْْ لَاا تَعَْلَ� َماللَّهُ�ُ يَعَْلَ� عَََمسََى أَنَْْ تُحُِِبُّّوا شََيْئً�ًا وََهُُوََ شََرٌّّ لَكَُُ�� هَُُوا شََيْئً�ًا وََهُُوََ خََيْْرٌٌ لَكَُُ�� كْرََ��  »وََعََسََى أَنَْ تَ�

» چــه بســا چیــزی را خــوش نداشــته باشیــد، در حــالی کــه خیــر شــما در آن اســت؛ و یــا چیــزی را دوســت داشــته 
باشیــد، در حــالی کــه شــرّّ شــما در آن اســت. خــدا می دانــد و شــما نمی دانیــد.«

بعــضی وقت هــا کــه بــا کارهــای نادرســت و بازیگوشی هایــم حــس می کنــم خــدا از دســتم ناراحــت اســت، و وقــتی 
اتفاقــات بــد پشــت ســر هــم می افتنــد، فکــر می کنــم بــا مــن قهــر کــرده اســت. امــا خــدا آن قــدر مهربــان اســت کــه 
درســت همــان لحظــه ای کــه فکــر می کنــم تنهــا مانــده ام، بــا اتفــاقی کــه حــتی خوابــش را هــم نمی دیــدم، دلــم را بــا 
محبتــش گــرم می کنــد. آن وقــت حــس می کنــم کــه تنهــا نیســتم، حــتی اگــر از دســتم ناراحــت باشــد، بــاز هــم راه 

درســت را نشــانم می دهــد تــا جبــران کنــم.
راه دیگــر شــناخت خــدا ایــن اســت کــه بــه اتفاقــات زندگی مــان و واکنــش خــدا نســبت بــه کارهــای خــوب و بــد 

خودمــان و دیگــران توجــه کنیــم:
 گلستان کند آتشی بر خلیل                             گروهی بر آتش برد ز آب نیل

ــر  ــه فک ــه ای ک ــتی در لحظ ــا ح ــرد. ی ــت مان را می گی ــد، دس ــم نمی رس ــان ه ــه ذهن م ــتی ب ــه ح ــاتی ک ــدا در لحظ خ
می کنیــم پیــروز شــده ایم، مــا را بــا لحظــه ای تلــخ روبــرو می کنــد. همان جــا اســت کــه می فهمیــم بــدون خواســت 

خــدا، هیــچ کاری پیــش نــمی رود.
ایــن ارتبــاط بــا خــدا بــه مــن یــادآوری می کنــد کــه زنــدگی پــر از چالــش و درس اســت؛ و هرچــه بــه او نزدیک تــر 
می شــوم، بیشــتر درک می کنــم کــه چقــدر برایــم اهمیــت دارد و در زنــدگی ام نقــش دارد. ایــن احســاس، بــه مــن 

قــدرت می دهــد تــا بــا چالش هــا روبــرو شــوم و بــه جلــو حرکــت کنــم.

ضحی مولا              
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رویا می‌بافد...

رویــا می‌بافــد؛ زنی کــه دســت هایــش پیــر شده‌اســت. چــاره‌ای هــم نــدارد! دنیــای واقــعی بیــرون از ذهنــش برایــش 
ســنگین و غیرقابــل تحمــل اســت. چگونــه می‌توانــد خــودش را بــا دنیــای بیــرون وفــق دهــد؟ او بــه ذهــن خــودش و رویا 
هــایی کــه در آنجــا ســاخته عــادت کرده‌اســت. پیدا‌کــردن راهی بــرای خــروج از آنجــا برایــش ســخت‌تر از چیــزی بــود کــه 
فکــرش را می‌کــرد. چــه کــسی دلــش می‌خواهــد از دنیــایی کــه در رویایــش ســاخته اســت دســت بکشــد؟ بیــرون از آنجا 
حقیقــت هــایی وجــود دارد کــه پذیرفتنشــان ســخت اســت؛ آدم هــایی وجــود دارنــد کــه ســروکله‌زدن و مقابلــه بــا آن‌هــا 

ــراز  ــم ت ــت. و مه ــل اس ــل تحم غیرقاب
همــه، او نمی‌توانــد خــودش باشــد! 
می‌خواهــد  کــه  هرطــور  نمی‌توانــد 
بــرای  خــودش  بپوشــد،  لبــاس 
ــایی را  ــرد، کاره ــم بگی ــودش تصمی خ
کــه دلــش می‌خواهــد و خوشــحالش 
نمی‌توانــد  او  دهــد؛  انجــام  می‌کنــد 
در  مدت‌هاســت  کــه  را  حرف‌هــایی 
بــدون  کرده‌اســت،  گیــر  گلویــش 
و  بزنــد  قضاوت‌شــدن  از  تــرس 
شــخصیّتّ واقــعی‌اش را شــجاعانه و 
بــدون اهمّّی�ّـت‌دادن بــه نظــر دیگــران 

هـد. شـان دـ نـ
ــایی  ــاشی از رویاه ــور ب ــن مجب ــر ک فک
کــه در ذهنــت ســاختی، آدم هــایی کــه 
ــالی  ــرات خی ــد، خاط ــود دارن در آن وج
کــه در ذهنــت بــا آن‌هــا داری، از همــۀ 
آنهــا دســت بکــشی و ســعی کــنی تــا بــا 
دنیــای بیــرون ذهنــت همرنــگ شــوی. 
ــاوت  ــلی متف ــا خی ــا آن دنی ــا ب ــن دنی ای
اســت. خیــلی چیزهــا فــرق می‌کنــد؛ 
افتــد،  می  کمتــری  خــوب  اتفاقــات 
پایــان داســتان هایــت دیگــر دســت 
ــا را هــر  ــوانی آنه ــمی ت ــو نیســت و ن ت
بنویــسی،  داری  دوســت  کــه  طــور 
خــودت  را  داســتانت  شــخصیّتّ‌های 
ــاد  ــا را زی ــتی آنه ــنی، ح ــاب نمی‌ک انتخ
نــمی شــناسی؛ نــمی دانی ظاهرشــان 
نــه،  یــا  اســت  یــکی  باطنشــان  بــا 
کــدام دوســت اســت و کــدام دشــمن. 
ــه  ــا را ک ــوانی هــر کــدام از آنه ــمی ت ن
ــنی و  ــرون ک ــت بی ــواهی از ذهن نمی‌خ
هــر کــدام را کــه دوســت داری تــا ابــد 

نگــه داری.
همــۀ آنهــا دقیقــاًً برعکــس آدم‌هــایی کــه در رویاهایــت وجــود دارنــد روزی می‌آینــد و روزی می‌رونــد و تــو هیچ‌وقــت 

نمی‌تــوانی ایــن را تغییــر دهی.
اگــر بــه زنــدگی در رویــا عــادت کــنی و نتــوانی از آن خــارج شــوی، مطئنــم کــه یــک روز هــم در دنیــای بیــرون دوام 

ــت. ــر شده‌اس ــافی پی ــت‌هایش از رویاب ــه دس ــد ک ــسی می‌گوی ــن را ک ــمی‌آوری! ای ن

  متینا وطنی     
  کوشش2      

داستان کوتاه
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شعرخوانی

شعر خوانی
نازنین زهرا شیخی
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شعر

زمان گذشت و ساعت 11بار نواخت

ویرانه ای آتش گرفته 

تکه های پروپخش از منبعی نامعلوم

پردۀ  دود و خاکستر کنار می رفت و از نمایش رونمایی می شد

زمان گذشت و ساعت 1 بار نواخت

شمشیر پوستش را برده بود
نفس قهرمان، امانش را و 

نه راهی برای جلو رفتن و نه پلی برای بازگشتن

نه سپری برای دفاع و سلاحی برای حمله

و زمان گذشت و ساعت2 بار نواخت

خنده ای از سر جنون

حمله ای از روی انتقام

ضربه ای با قدرت

زمان گذشت و ساعت 3 بار نواخت

فاصلۀ پیروزی و شکست یک قدم بود

برنده از همین حالا هم معلوم بود

چرخ دنده ها چرخیدند و سه عقربه روی هم قرار گرفت

طنین زنگ با ضربان قهرمان یکی شد.

زانویی بر زمین خورد و شکستی اعلام شد

زمان گذشت و ساعت 12 بار نواخت

اما قهرمان تا ضربه ی دهم شنید

  حلما ترکیان

کوشش2



 نشریه شایستگان شکوفا، سال اول، شماره 1، بهار 1404 

10

روشنی های تاریک
زخــمی کــه بعــد از فــوت مامــان خــوردم، زنــدگی ام را خــراب کــرد؛ البتــه تــا قبــل از ۱۷ ژانویــه، ســاعت ۹:۵۰ دقیقــه 

. شب

پاکت سیگار

۱۷ ژانویــه، ســاعت ۸:۵۶ شــب بــود. مشــغول نوشــتن تکالیــف فردایــم بــودم و پــدر هــم مثــل همیشــه، روی کاناپــه 
دراز کشیــده بــود و همین طــور کــه سیــگار می کشیــد، تلویزیــون هــم نــگاه می کــرد.

بــا خــودم فکــر کــردم بعــد از اینکــه تکالیفــم را تمــام کــردم، کــمی از کتــابی کــه از کتابخانــۀ مدرســه قــرض گرفتــه ام 
بخوانــم و بعــد بالاخــره بخوابــم. امــا پــدر بــا صــدایی کــه بیشــتر شــبیه زمزمــه بــود، صدایــم کــرد:

»مکسین...«
برگشــتم ببینــم چــه می گویــد. طــوری بــه حالــت قبــلی اش برگشــته بــود کــه انــگار نــه انــگار صــدا از او آمــده باشــد. 

سیــگارش را در زیرسیــگاری روبه رویــش خامــوش کــرد و ادامــه داد:
»بــرو از ســوپرمارکتی نزدیــک رودخانــۀ الکسمِِریــه یــه پاکــت سیــگار بگیــر... شــایدم دوتــا... ولی تأکیــد می کنــم، از 

همــون ســوپری بگیــر.«
گفتم: »اما پدر، تا اونجا حداقل نیم ساعت راهه. می تونم به...«

پدر حرفم را قطع کرد و تقریباًً با صدای بلندی گفت:
»حرف نباشه. همین که گفتم.«

من هم مثل همیشه سرم را پایین انداختم، پالتویم را برداشتم و راه افتادم.

در راه

وقــتی خیــلی کوچــک بــودم، بــا مادربــزرگ زنــدگی می کردیــم. او در کالیفرنیــا ســاکن اســت. تقریبــاًً هــر آخــر هفتــه کــه 
مامــان می توانســت، بــه حیــاط مادربــزرگ می رفتیــم و بــا ســنگ های باغچــه، همــراه مامــان بــازی می کردیــم و آن هــا را 

بــه آدم هــایی کــه در طــول هفتــه دیــده بودیــم، تشــبیه می کردیــم.
بــرای همیــن، بــا اینکــه نمی خواســتم، دوبــاره آن اتفــاق را بــه یــاد بیــاورم، یــاد مامــان افتــادم و آن رویــداد، ناخــودآگاه 

مثــل فیلــمی از جلوی چشــمانم رد شــد:

داستان

مامــان رفتــه بــود بــرای ثبت نــام کلاس بســکتبالی 
ــان  ــم. زم ــه اش را می گرفت ــود بهان ــاه ب ــک م ــه ی ک
ــا  ــد. ب ــگ در را زدن ــه زن ــود ک ــته ب ــادی نگذش زی
ــای  ــا به ج ــم؛ ام ــاز کن ــدم در را ب ــوق دوی ذوق وش
مامــان، مأمــور پلیــسی را دیــدم کــه جلــوی در 
ایســتاده بــود. ماشیــن پلیــس و مأمورهــای دیگــر 
هــم پشــت او بودنــد. پــدر پشت ســرم ظاهــر شــد 

ــت: ــدن او گف ــض دی ــس به مح و پلی
»اوه، سلام آقــای اســمیت. شــما آقــای اســمیت 
هســتید، درســته؟ بایــد چیــزی رو بهتــون بگــم... 

ــوصی.« خص
از جملــۀ آخــرش خوشــم نیامــد. ســریع دویــدم و 
رفتــم آن طــرف، جــایی پنهــان شــدم تــا صدایشــان 

را بشــنوم.
پلیس گفت:

به طــور  همســرتون  ماشیــن  متأســفم.  »خیــلی 
ــده.  ــر ش ِـری منفج ــۀ الکسم�‌ ــار رودخان ــوز کن مرم
همــکاران مــا هنــوز علتــش رو نفهمیــدن. ولی 
بهتــون اطمینــان می دم، به محــض اینکــه چیــزی 
فهمیدیــم خبرتــون می کنیــم... و یــه نکتــه دیگــه، 
ــم  ــدا نشــده. احتمــال می دی جســد همســرتون پی

ــه...« ــده باش ــر ش ــن منفج ــا ماشی ب
پدر بهت زده به مرد پلیس خیره شد.

ــه  ــد دقیق ــن چن ــه همی ــم ک ــد مامان ــاورم نمی ش ب
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پیــش دربــارهٔ کلاس بســکتبال بــا او حــرف می زدم، مــرده باشــد. همان طــور کــه بــا چشــمانی پــر از اشــک آنجــا ایســتاده 
بــودم، پــدر جلــو آمــد و بــا تلاشی بی ثمــر بــرای حفــظ آرامــش گفــت:

»دخترم... اوممم... ما... مادرت تصادف کرد و... ممم... مرد.«
و هر دو مثل نوزاد تازه متولدشده گریه کردیم.

و اما چیزی که همیشه برایم عجیب بود، این بود: جنازۀ مامان هیچ وقت پیدا نشد.

برای مکسین اسمیت

از بچــگی از آن محلــه متنفــر بــودم. چــون همیشــه تاریــک و خلــوت بــود و آدم هــایی بــا چهره هــای ترســناک و مرمــوز 
ــودم  ــده ب ــود کــه هیچ وقــت ندی ــمی ب از آنجــا رد می شــدند. ترســناک ترین بخشــش هــم، ســاختمانی متروکــه و قدی

کــسی از آن خــارج یــا وارد شــود.
به محــض رسیــدن بــه ســوپری، فقــط دو پاکــت سیــگار خریــدم و داشــتم برمی گشــتم کــه چشــمم بــه پاکــتی افتــاد کــه 

روی درِِ ســاختمان متروکــه، بــا ایــن نــام نوشــته شــده بــود:
برای مکسین اسمیت

درنگ نکردم. پاکت را برداشتم و خواندم:
»برای مکسین اسمیت،

اگر می خواهی مادرت را یک بار دیگر ببینی، ساعت ۱۲ امشب به همین مکان برگرد.
اگر تنها نیایی، مطمئن باش دیگر مادرت را ملاقات نخواهی کرد.«

بله! مطمئن بودم مامان نمرده است. فقط به یک مدرک نیاز داشتم تا این را ثابت کنم.
پاهایــم درد می کــرد و نمی توانســتم همــان مسیــر طــولانی را دوبــاره برگــردم. پــس لــب رودخانــه رفتــم و همان جــا 

مانــدم تــا ســاعت ۱۲ شــود. در آن دو ســاعت برایــم عجیــب بــود کــه چــرا پــدر ســراغی از مــن نگرفــت.
بالاخره، آن دو ساعت طاقت فرسا گذشت و با شوق به ساختمان متروکه برگشتم.

اما نامهٔ دیگری روی در بود:
»فردا شب، همین ساعت، همین جا برگرد.«

هــر شــب بــه ســاختمان متروکــه می رفتــم و همــان نامــه را روی در می دیــدم. امــا معلــوم بــود کــه نویســندۀ نامه هــا 
عــوض شــده. چــون هــر شــب، بــا ادبیــات متفــاوتی نوشــته شــده بــود.

بعد از دو هفته بالاخره خسته شدم و تصمیم گرفتم با نادیده گرفتن نامه ها، وارد ساختمان شوم.

داخل ساختمان متروکه

جــز یــک زن، کــه نــور لامــپی روی ســرش افتــاده 
بــود، کــس دیگــری آن جــا نبــود.

کــمی کــه دقیق تــر شــدم، دیــدم زن، شــباهت 
ــرخلاف  ــش، ب ــا موهای ــان دارد. ام ــه مام ــادی ب زی
همیشــه، آشــفته بــود و زیــر چشــم هایش پــف 
کــرده و سیــاه اســت. دهــان، دســت وپایش بســته 
شــده و ســرش را هــم پاییــن انداختــه. انــگار 
ــدم  ــد ق ــه چن ــض این ک ــا به مح ــرده. ام ــش ب خواب
تــکان  و  می آورد  بــالا  را  ســرش  می روم،  جلــو 

می‌دهــد.
ســریع جلــو می روم تــا دهانــش را بــاز کنــم. وقــتی 
ــه در  ــدایی ک ــام ص ــا تم ــود، ب ــاز می ش ــش ب دهان

ــه اســت!« ــو دارد، داد می زنــد: »ایــن یــک تل گل
s وقــتی  امــا  نمی شــوم.  حرفــش  متوجّّــه 

سایه ای را روی زمین می بینم، کاملًاً متوجّّه منظورش 
می خواهــم  وقــتی  ا�  دقیقــ می شــوم. 
برگــردم تــا ببینــم کیســت، مــن را هــل می دهــد و 

می شــوم. پــرت  آن طــرف 
ســرم را بلنــد می کنــم و کــسی را می بینــم کــه 
هیچ وقــت انتظــار نداشــتم بــا چاقــویی در دســت، 

ــم... ــان ببین ــوی مام جل
پدر.

قاتل.
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آن قدر وحشت کرده ام که حتی نمی توانم جیغ بزنم و کمک بخواهم. فقط می توانم از جایم بلند شوم.
ــر نیم کاســته! از همــون اول  ــه کاســه ای زی ــد: »آره! آره! می دونســتم! می دونســتم ی ــادر پشت ســرهم حــرف می زن م

می دونســتم تــو عــادی نیســتی. بابــام بهــم گفــت... گفتــه بــود...«
بعــد از آن جیــغ می کشــد و پــدر جلــوی دهانــش را می گیــرد. بــا آن یــکی دســتش، چاقــو را در بــازوی مــادر فــرو می کنــد 
و قهقهــه ای هــم ســرمی دهد. جــوری کــه انــگار در کلّّ کوچــه طنیــن می انــدازد. قلبــم فــرو می ریــزد و مــن هم زمــان بــا 

قلبــم، پخــش زمیــن می شــوم.

امیدی از راه می رسد
ّـه هیچ چیــز نشــدم. بعــد از مــدّّتی چشــمانم را بــاز کــردم؛ بــا این کــه همه جــا تــار بــود، خــود را  بعــد از آن دیگــر متوج�

در بیمارســتان دیــدم و چهــار چهــرۀ تــار هــم دورم ایســتاده بودنــد.
ّـه می شــوم  ــم. بعــد از این کــه متوج� ــار نمی بین ــم و دیگــر ت ــد پلــک می زن ــد: »بیــدار شــد!« چن ــادرم می گوی صــدای م

مــادر بغــل دســتم اســت، جیــغ می زنــم: »مامــان!« و مامــان بغلــم می کنــد.
افــراد دیگــر، خالــه ســارا، بــرادرم ـــ کــه بــرای تحصیــل بــه خــارج از کشــور رفتــه بــود ـــ و مادربــزرگ، همــه پیــش مــن 

بودنــد.
زمان به صحبت دربارۀ زندگی روزمره مان می گذرد، تا این که من زیرلب زمزمه می کنم: »پدر...«

مــادر توضیــح می دهــد: »اوه... اون دیوونــۀ زنجیــری... بیســت ســال پیــش بــا نــام جک بیــلی تــو تیمارســتان ســنت مری 
ــوی  ــه جل ــه ک ــا مــن ازدواج می کن ــاد ب ــه و می ــه فــرار می کن ــا این ک ــوده. ت ــه، بســتری ب ــارای خطرناک کــه مخصــوص بیم

ــره...« ــدنش رو بگی شناسایی ش
خالــه ســارا حــرف بــدی را زمزمــه می کنــد و مــادر ادامــه می دهــد: »خــب کجــا بــودم؟ آهــان! بعــد خــودش تــوی ماشینــم 
ِ�د��� کــسی کــه بمــب و از ایــن جــور چیــزا درســت  بمــب کار می ذاره، چــون یــه دیوونــۀ روانیــه. و منــم چــون یــه مــ��
می کــرد، کار می کــردم، بمــب و اینــا رو می شــناختم. بــرای همیــن تــو لحظــۀ آخــر می فهمــم و می زنــم بغــل رودخونــه و 

می پــرم از ماشیــن بیــرون، کــه می افتــم تــوی رودخونــه و بی هــوش می شــم و همون جــا بــه هــوش میــام.
پــدرت ـــ یــا شــاید بهتــره بگــم اون مــوش فــاضلابی ـــ گفتــه بــود کــه می خــواد مــن و تــو رو بکشــه. دکتــرا گفتــن چــون 

مریضــه، ایــن انگیــزۀ بی خــودی و بی دلیــل تــوی مغــزش درســت شــده.«

پرسیدم: »چی شد که نجات پیدا کردیم؟«
گفــت: »بــا صــدای جیغــم، به صــورت اتفــاقی، زنی داشــته رد می شــده کــه صــدام رو می شــنوه و به ســرعت برق وبــاد، 

پلیســو خبــر می کنــه و پلیســا هــم پدرتــو دســت آخــر برمی گردونــن بــه تیمارســتان ســنت مری...«
– دستت...

– آره. الان خیلی بهترم. دکترام گفتن خداروشکر خیلی عمیق نیست...

درنهایــت مــادرم تصمیــم گرفــت بــرای این کــه خاطــرات بدمــان را از شــهر قبلی مــان از یــاد ببریــم، برگردیــم کالیفرنیــا، 
پیــش مامان بــزرگ. بــرادرم هــم برگشــت خــارج کشــور تــا بــه درســش ادامــه دهــد.

پــدر هــم چنــد ســالی در همــان تیمارســتان مانــد. امــا بعدتــر مجبــور شــد بــه تیمارســتان دیگــری در کانــادا نقــل مــکان 
کنــد.

به طــورکلی، اگــر بعــضی چیزهــا را نادیــده بگیریــم، اوضــاع زندگی مــان خــوب اســت و مهم تریــن نکتــۀ آن ایــن اســت 
کــه پیــش افــرادی هســتم کــه دوستشــان دارم و می دانــم کــه آن هــا هــم مــن را دوســت دارنــد.

 سارا احمدی، نهال عنبرستانی، حانیه زینب آبنوس و زهرا محمدی تجریشی     
تلاش ۱                                                     
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ــد  ــته صم ــار برجس ــکی از آث ــا« ی ــدوز و کلاغ ه ــاب »اول کت
بهرنــگی اســت کــه در ســال ۱۹۶۹ منتشــر شــد. ایــن 
کتــاب داســتانی بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت، امــا 
ــت  ــترده اس ــق و گس ــدری عمی ــن آن به ق ــا و مضامی پیام ه
کــه می توانــد مخاطبــان بزرگســال را نیــز درگیــر کند.صمــد 
بهرنــگی، نویســنده ای معتــرض و منتقــد اجتمــاعی بــود کــه 
در ایــن کتــاب نیــز بــه مســائل اجتمــاعی و انســانی اشــاره 

کــرده اســت.

عنوان و نویسنده:
»اولدوز و کلاغ ها«

نویسنده : صمد بهرنگی

ژانر و سبک کتاب
ژانر : داستان کودکانه، فانتزی، اجتماعی

ــمی اخلاقی و  ــا ت ــرایی ب ــاده، داستان س ــت : س ــبک روای س
اجتمــاعی

در ایــن داســتان، بهرنــگی بــا اســتفاده از زبــان ســاده 
انســانی،  عمیــق  مفاهیــم  جــذاب،  داســتانی  روایــت  و 
آزادی و عدالــت را مطــرح می کنــد. ایــن کتــاب ترکیــبی 
از داســتان های تخیــلی و اجتمــاعی اســت کــه از طریــق 
شــخصیت های ســاده و نمادیــن، پیام هــای بــزرگی را بــه 

مخاطــب منتقــل می کنــد.

خلاصه داستان )بدون اسپویل!(:
ــام اولــدوز می چرخــد. اولــدوز کــه دختــری  ــه ن داســتان کتــاب »اولــدوز و کلاغ هــا« حــول محــور یــک دختــر کوچــک ب
ســاده و روســتایی اســت، در دنیــای فانتــزی و پــر از تــخیلات خــود بــا کلاغ هــایی روبــرو می شــود. ایــن کلاغ هــا نــه تنهــا 
موجــوداتی تخیــلی هســتند، بلکــه نمادهــایی از وضعیت هــای اجتمــاعی و سیــاسی می باشــند. داســتان ماجــرای تعــاملات 
اولــدوز بــا ایــن کلاغ هــا و یادگیــری او از دنیــای پیرامونــش اســت. بــه تدریــج، اولــدوز درمی یابــد کــه کلاغ هــا، هرچنــد 

موجــودات جــذابی هســتند، نمــاد ظلــم و بی عدالتی هــایی هســتند کــه در جهــان واقــعی وجــود دارنــد.
ایــن داســتان به طــور نمادیــن بــه بــررسی مســائل آزادی، عدالــت و خــودآگاهی می پــردازد و بــه خواننــدگان ایــن پیــام 

را می دهــد کــه بایــد بــرای تغییــر و پیشــرفت در جهــان، خــود را بشناســند و بــرای آزادی و عدالــت تلاش کننــد.

تحلیل و بررسی:
شخصیت پردازی ساده و در عین حال عمیق:

شــخصیت اولــدوز، اگرچــه یــک کــودک اســت، امــا از طریــق تعاملاتــش بــا کلاغ هــا و دنیــای اطرافــش، تحــولی درونی را 
تجربــه می کنــد. ایــن تحــولات نمادیــن، در عیــن ســادگی، به طــور مؤثــری مفاهیــم عمیــق اجتمــاعی را مطــرح می کننــد

نمادگرایی و نقد اجتماعی:
کلاغ هــا در داســتان، نمادهــایی از ظلــم، ســرکوب و بی عدالــتی هســتند. بهرنــگی از ایــن موجــودات بــرای نقــد نظام هــای 
اجتمــاعی و سیــاسی اســتفاده می کنــد و پیام هــای عمیــقی دربــاره آزادی و مبــارزه بــرای عدالــت بــه خواننــده منتقــل 

می کند.
پایان تراژیک و فلسفی:

پایــان کتــاب به گونــه ای اســت کــه بــا وجــود داشــتن یــک داســتان کودکانــه و فانتــزی، پیام هــای عمیــق و تراژیــک خــود 
ــرای  را از دســت نمی دهــد. ایــن کتــاب به طــور غیرمســتقیم نشــان می دهــد کــه در دنیــای واقــعی، انســان ها بایــد ب

تغییــرات مثبــت تلاش کننــد و نمی تواننــد تنهــا بــه دنیــای خیــالات دل ببندنــد.
________________________________________

پیام ها و تأثیرگذاری کتاب:
آزادی و مبارزه برای عدالت:

یــکی از پیام هــای اصــلی کتــاب ایــن اســت کــه بــرای رسیــدن بــه دنیــای بهتــر، بایــد بــرای آزادی و عدالــت جنگیــد. 
هرچنــد دنیــا پــر از ظلــم و بی عدالــتی اســت، امــا امیــد بــه تغییــر و کوشــش بــرای آن ضــروری اســت.

خودآگاهی و شناخت:
اولــدوز در طــول داســتان، از یــک دنیــای ســاده و کودکانــه بــه دنیــای پیچیده تــری وارد می شــود کــه نشــان دهنده ی 

معرفی کتاب
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نیــاز بــه خــودآگاهی و درک واقعیت هــای اجتمــاعی اســت.
نقد اجتماعی:

ــم  ــر ظل ــژه  ب ــه و به وی ــاسی پرداخت ــه نقــد سیســتم های اجتمــاعی و سی ــاب به طــور غیرمســتقیم ب ــگی در ایــن کت بهرن
و فســاد تأکیــد دارد. او نشــان می دهــد کــه موجــوداتی ماننــد کلاغ هــا، نمادهــایی از سیســتم هایی هســتند کــه بــرای 

حفــظ قــدرت، انســان ها را بــه بنــد می کشــند.

مخاطبان هدف:
اگــر بــه داســتان هایی بــا لایه هــای اجتمــاعی و انســانی علاقه منــد هســتی کــه از نــگاه کودکانــه روایــت می شــوند، ایــن 
کتــاب گزینــه ای مناســب بــرای خوانــدن اســت. همچنیــن اگــر از داســتان های نمادیــن کــه در عیــن ســادگی، مفاهیــم 

عمیــق دارنــد لــذت می بــری، »اولــدوز و کلاغ هــا« می توانــد انتخــاب خــوبی باشــد..

نظرات دیگران:
ایــن کتــاب یــکی از شناخته شــده ترین آثــار صمــد بهرنــگی اســت و در تاریــخ ادبیــات کودکانــه ایــران به عنــوان یــک 
ــاب  ــن کت ــق ای ــال عمی ــن ح ــاده و در عی ــت س ــوه ی روای ــدان از نح ــاری از منتق ــود. بسی ــناخته می ش ــک ش ــر کلاسی اث

تحسیــن کرده انــد.

جمع بندی نهایی:
ــا  ــگی ب ــت. بهرن ــفی اس ــاعی و فلس ــق اجتم ــم عمی ــر از مفاهی ــال پ ــن ح ــاده و در عی ــتانی س ــا« داس ــدوز و کلاغ ه اول
اســتفاده از زبــان ســاده، نقــدی اجتمــاعی و انســانی بــر واقعیت هــای جهــان پیرامونــش وارد می کنــد و بــه خواننــدگان 
ایــن پیــام را می دهــد کــه بایــد بــرای آزادی، عدالــت و تغییــر مبــارزه کننــد. ایــن کتــاب یــک اثــر تأثیرگــذار و جــاودان 

در ادبیــات کودکانــۀ ایــران اســت کــه همزمــان می توانــد بــرای بزرگســالان نیــز آموزنــده باشــد.

           
ملکه ضرابیان               
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زندگی نامه ی بسحاق اطعمه؛ شاعری با طعم غذا
بســحاق اطعمــه، با نــام کامــل ابواســحاق حلاج اطعمۀ 
ــرن  ــرداز ق ــته و طنزپ ــاعران برجس ــرازی، از ش شی
ــا  هشــتم و نهــم هجــری قمــری بــود؛ شــاعری کــه ب
ــاوت  ــامی متف ــاره ی غــذا، ن ســرودن شــعرهایی درب

ــارسی از خــود به جــا گذاشــت. ــات ف در ادبی

او در شــهر شیــراز بــه دنیــا آمد و بیشــتر ســال های 
زنــدگی اش را نیــز در همان جــا ســپری کــرد. چــون 
»حلاج«  بــه  بــود،  مشــغول  پنبــه زنی  شــغل  بــه 
معــروف شــد؛ و چــون علاقــه و توانــایی ویــژه ای در 
ســرودن شــعرهایی بــا موضــوع خوراکی هــا داشــت، 

لقــب »اطعمــه« بــه او داده شــد.

بســحاق اطعمــه ارتبــاط نزدیکی بــا زنــدگی روزمره ی 
مــردم داشــت و در اشــعارش نــگاهی طنزآمیــز بــه 
آداب و رســوم غــذایی آن زمــان می انــدازد. گفتــه 
شــده اســت کــه او در حجــره ای کوچــک در یــکی از 
مــدارس شیــراز زنــدگی می کــرد و دوســتانش برای 
گفت وگــو و تبــادل نظــر نــزد او می آمدنــد. همچنیــن 
در بــرخی منابــع بــه ســفرهای او بــه اصفهــان و 
خراســان اشــاره شــده کــه نشــان دهنده ی علاقــه ی 
ایــرانی  گوناگــون  فرهنگ هــای  شــناخت  بــه  او 

اســت.
آثار و سبک نوشتار

ــذا، آداب  ــه غ ــا ب ــادی از آن ه ــش زی ــه بخ ــت ک ــری اس ــته های نث ــعار و نوش ــوان اش ــامل دی ــه ش ــحاق اطعم ــار بس آث
ســفره داری و طــرز تهیــه ی خوراکی هــای گوناگــون اختصــاص دارد. ایــن نوشــته ها از ارزش فرهنــگی بــالایی 

برخوردارنــد و گوشــه هایی از زنــدگی و ذوق مــردم آن دوران را بازتــاب می دهنــد.

ــا  ــران و ســپس در ســال ۱۳۰۳ در اســتانبول، ب ــری در ای ــرای نخســتین بار در ســال ۱۲۹۹ هجــری قم ــوان او ب دی
کوشــش میــرزا حبیــب اصفهــانی بــه چــاپ رسیــد.

نمونه ای از اشعار بسحاق اطعمه
ــه موضــوع  ــز و خلاق او را ب ــگاه طن ــایی، ن ــه زیب ــه ب ــد ک ــه را می خوانی ــت از اشــعار بســحاق اطعم ــد بی ــه، چن در ادام

خوراکی هــا نشــان می دهنــد:

< من آنچه وصفِِ طعام است با تو می گویم / تو خواه پند گیر و خواه ملال
اگر نان نباشد چه سازد بشر؟ / چو نان گم شود، گو همه گم شود!

نه نان بی نمک خوش بود، نه خورش / چه خوش باشد آنجا که باشد ترش
خورش گر نباشد چه سازد دلیر؟ / دل از نان خالی نباشد دلیر!

چو باشد ز روغن روان دیگ ها / شود پخته از مأکول، میگ ها
چو دیگ از پی جوش باشد مهیا / نباید دگر فکر اشعار و سودا

ایــن اشــعار بــا زبــانی ســاده، طنزآلــود و خلاقانــه بــه زنــدگی روزمــرۀ مــردم آن دوران نــگاه می کننــد. همیــن ویژگی هــا 
ــته  ــرد داش ــاص و منحصربه ف ــگاهی خ ــان جای ــاعران فارسی زب ــان ش ــه در می ــحاق اطعم ــه بس ــت ک ــده اس ــث ش باع

باشــد.

پرگل طاهری پناه              
                    پویش 1                  
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زندگینامۀ افراد مشهور
ونگوگ و دنیای هنر

مقدمه
وینسنت ون گوگ یکی از خاص ترین نقاش های تاریخ بود؛ کسی که با سبک متفاوت و رنگ های زنده اش، در دنیای 

هنر حسابی تأثیر گذاشت. با اینکه در زمان زندگی اش زیاد جدی گرفته نمی شد، حالا همه از او به عنوان یک نابغه 
یاد می کنند. او در عمر نسبتاًً کوتاهش، بیش از ۲۰۰۰ اثر هنری خلق کرد!

زندگی نامه ی کوتاه
ون گوگ در سال ۱۸۵۳ در هلند به دنیا آمد. ابتدا در کارهایی مثل دلالی آثار هنری و معلمی فعالیت داشت، اما 

در نهایت به نقاشی روی آورد. زندگی شخصی اش پر از فراز و نشیب و مشکلات روحی بود که این موضوع، در 
نقاشی هایش هم بازتاب پیدا کرد.

سبک هنری
ون گوگ به خاطر ضربه قلم های تند، رنگ های پرانرژی و حس و حالی که در آثارش هست، معروف است. 

نقاشی هایش اغلب بیشتر از یک تصویر ساده هستند؛ بیانگر احساسات و نگاه شخصی او به دنیاست. او یکی از 
چهره های برجسته ی سبک پسادریافت گرایی بود.

آثار مشهور
از معروف ترین نقاشی های او می توان به شب پرستاره، گل های آفتابگردان و اتاق خواب در آرل اشاره کرد. 

هرکدام از این آثار، بخشی از درون و دل ون گوگ را به تصویر می کشند؛ پر از احساس، رنگ و داستان.

تأثیر و میراث
پس از مرگ ون گوگ، بسیاری از هنرمندان قرن بیستم از او الهام گرفتند. او اکنون یکی از تأثیرگذارترین نقاشان 

تاریخ به شمار می آید و سبکش همچنان بین هنرمندان و علاقه مندان به هنر، محبوب است.

نتیجه گیری
ون گوگ شاید در زمان زندگی اش خیلی تنها بود، اما امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان عاشق آثارش هستند. 

نقاشی های او به ما یادآوری می کنند که حتی در سخت ترین لحظه ها هم می توان زیبایی را دید و احساسات را با هنر 
به تصویر کشید.

 ملیکا رستمی                      
پویش ۱                         
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زندگینامۀ افراد مشهور

کمی در مورد عطار نیشابوری بدانیم؟

فریدالدیــن ابوحامــد عطــار نیشــابوری مشــهور بــه شیخ عطار نیشــابوری 
) زادۀ540 در نیشــابور - درگذشــتۀ 618 هجــری قمــری در شــادیاخ 
ــات فــارسی  ــام ادبی ــان و شــاعرانایرانی بلندن ــکی از عارف نیشــابور ( ی
ــان ســدۀ ششــم  و آغــاز ســدۀ هفتــم اســت. او در ســال 540  در پای
هجــری برابــر بــا 1146 میلادی در نیشــابور زاده شــد و در 618 هجری 

بــه هنــگام حملــۀ مغــول بــه قتــل سیــد.

کمی در مورد زندگی او:

ــد  ــان مری ــو در عرف ــدرش آموخت او داروســازی و داروشــناسی را از پ
ــاری و  ــه کار عط ــود و ب ــوف نب ــایخ تص ــاصی از مش ــلۀ خ ــا سلس ــخ ی شی
درمــان بیمــاران میپرداخــت. وی علاقــه ای بــه مدرســه و خانقــاه نشــان 
نــمی داد و دوســت داشــت راه عرفــان را از داروخانــه پیــدا کنــد علاوه 
ــه  ــار ب ــتی عط ــازی و بی رغب ــل بی نی ــود عام ــاری خ ــغل عط ــن ش ــر ای ب
مــدح گــویی بــرای پادشــاهان شــد. زنــدگی او بــه تنظیــم اشــعا بسیــار 
گذشــت از جملــه چهــار منظومــه از وی علاوه بــر دیوان اشــعار و مجموعه 
رباعیتــش، مختارنامــه، آوازۀ شــعر او در روزگار حیاتــش از نیشــابور و 

خراســان گذشــته و بــه نــواحی غــربی ایــران رسیــده بــوده اســت.
اســنادی نیــز در دســت اســت کــه نشــان می دهــد حلقــۀ درس هــای عرفــانی عطــار در نیشــابور بسیــار گــرم و پرشــور 
بــوده اســت و بسیــاری از بــزرگان عصــر در آنهــا حاضــر می شــده انــد. در دوران معاصــر، شیعیــان بــا اســتناد بــه بــرخی 

ـشـعرهایش ـبـر اـیـن باورـنـد ـکـه وی دوـسـت دار اـهـل بـیـت ـبـوده اـسـت.

آثار او:

اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختارنامه، تذکره الاولیا، دیوان قصاید و غزلیات

این جهان و آن جهان و در نهان                                آشکارا در نهان و در عیان
                      هم عیان و هم نهان پیدا تویی                                 هم درون گنبد خضرا تویی )عطار یشابوری(

     درسا رامز                    
           پویش 1                   ۱۱                        

زندگینامه فردوسی
نیکا سرهنگ پور 

پویش۲
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صائــب تبریــزی یــکی از بزرگتریــن شــاعران ســبک هنــدی در ادبیــات فــارسی اســت. نــام کامــل او میــرزا محمــد 
عــلی صائــب تبریــزی بــود. او در تبریــز بــه دنیــا آمــد. پــس از انتقــال پایتخــت از تبریــز بــه اصفهــان، بــه اصفهــان 

مهاجــرت کــرد. او بیشــتر دوران زنــدگی اش را در اصفهــان پایتخــت صفویــان گذرانــد.
او بــه هنــد مســافرت کــرد و چنــد ســال در دربــار مغــول مــورد توجــه بــود. پــس از بازگشــت بــه ایــران در اصفهــان 
اقامــت کــرد و مــورد حمایــت شــاه صــفی و شــاه عبــاس دوم قــرار گرفــت. او لقــب ملــک الشــعرا داشــت. تــا پایــان 

عمــر در اصفهــان مانــد و در همــان جــا درگذشــت.
صائب استاد غزل بود و بیش از 120.000 بیت شعر سروده است که بیشتر آنها غزل است.

ــع و تمثیل هــای   در شــعرهایش از مضامیــن عرفــانی، اخلاقی، اجتمــاعی اســتفاده می کــرد. تصویرســازی های بدی
تــازه از ویژگی هــای خــاص شــعر اســت. در ســبک هنــدی بــه اوج پختــگی رسیــد و از نظــر تأثیرگــذاری بــر شــاعران 

بعــدی بسیــار مهــم اســت.

بیت مشهور او که بازتاب سبک هندی است:
دلی بی غم کجا یابم که در عالم نمی باشد.                                   یکی را گر دهی شادی، هزاران را غم افزایی

***
تک بیت های صائب:

تـا به کی از صــــدف سنگ شکایت بکنی                                      گوهــر از خویش برآر، آینه شو، سنگ مبین 

خانم گهربخش
دبیر ادبیات پایۀ نهم

زندگینامۀ افراد مشهور
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انواع ادبی
انواع ادبی

ــه  ــاری گفت ــه آث ــارسی ب ــات پ ــا ادبی ــارسی ی ــات ف ادبی
ــده  ــان ش ــا بی ــته ی ــارسی نوش ــان ف ــه زب ــه ب ــود ک می ش
و  دارد  هزاران ســاله  تاریــخی  ادبیــات  ایــن  باشــند. 
ــار شــاعران و نویســندگان برجســته دارد.  ریشــه در آث
ــلی در ادب  ــه اص ــارسی دو گون ــر ف ــارسی و نث ــعر ف ش
فــارسی هســتند. بــرخی کتاب هــای کهــن در موضوعــات 
ــز  ــون نی ــوم گوناگ ــات و عل ــخ، مناج ــد تاری ــرادبی مانن غی
دارای ارزش ادبی انــد و بــا گذشــت زمــان در شــمار 
گرفته انــد. قــرار  فــارسی  ادبیــات  کلاسیــک   آثــار 

ادبیــات فــارسی ریشــه در ادبیــات باســتانی ایــران دارد 
کــه تحــت تأثیــر متــون اوســتایی در دوران ساســانی، بــه 
ــوی اشــکانی پدیــد آمــد.  ــه و پهل زبان هــای پــارسی میان
ادبیــات فــارسی نــو نیــز پــس از اسلام، بــا الگوبــرداری 
از ادبیــات عــربی در نظــم و نثــر و تأثیرپذیــری از ســبک 
دبیــری دوران ساســانی، شــکل گرفــت. ادبیــات شــفاهی 
 فــارسی نیــز بــه ســبک باســتانی خــود ادامــه یافــت.

حماســه،  چــون  موضوعــاتی  فــارسی  ادبیــات 
روایت هــا و اســــــــاطیر ایـــــــرانی و غیرایـــــــرانی، 

موضــوع  پایــه  بــر  دربرمی گیــرد.  را  آن  جــز  و  اخلاق  فلســفه،  عاشــقانه،  روایت هــای  عرفــان،  و  مذهــب 
می کننــد. طبقه بنــدی  نمایــشی  یــا  تعلیــمی  غنــایی،  حمــاسی،  ادبیــات  گونه هــای  از  یــکی  در  را  آن   اثــر، 

از  میانه انــد.  ســده های  شــاعران  آنــان  بیشــتر  کــه  دارد  جهانی شــده ای  چهره هــای  فــارسی  ادبیــات 
کــرد.  اشــاره  حافــظ  و  مولانــا  ســعدی،  خیــام،  گنجــوی،  نظــامی  فــردوسی،  رودکی،  بــه  می تــوان  میــان  آن 
اســت. دانســته  جهــان  ادبیــات  اصــلی  ســتون  چهــار  از  یــکی  را  فــارسی  ادبیــات  آلمــانی،  شــاعر   گوتــه، 

در ادامه، نمونه هایی از انواع ادبیات فارسی معرفی می شود.

ادبیات حماسی
ــواع ادبی ویژگی هــایی  ــه معــنی دلیــری و جنــگاوری اســت. دکتــر سیــروس شمیســا در کتــاب ان حماســه در لغــت ب
بــرای حماســه برشــمرده اســت، از جملــه: خــرق عــادت، روایت هــای جنــگی و پهلــوانی، داســتان هایی دربــاره 
ــود دارد. ــلی وج ــان اص ــک قهرم ــولًاً ی ــاسی معم ــتان‌های حم ــانه ای. در داس ــودات افس ــگفت انگیز و موج ــان ش  گیاه
ــرا  ــنی اج ــای آیی ــا شیوه ه ــران ب ــون ای ــق گوناگ ــرد در مناط ــران دوره گ ــط خنیاگ ــارسی توس ــاسی ف ــروده های حم س
می شــده اند. از آثــار مهــم حمــاسی می تــوان بــه شــاهنامه فــردوسی، کوش نامــه، گرشاســپ نامه، فرامرزنامــه 
 و برزونامــه اشــاره کــرد. حملــه حیــدری و حمزه نامــه نیــز از نمونه هــای حماسی-مذهــبی به شــمار می رونــد.
ــت.  ــاهان رواج یاف ــت پادش ــاره سرگذش ــاسی درب ــوی حم ــگ و ب ــا رن ــایی ب ــد، وقایع نگاری ه ــه بع ــول ب از دوره مغ
ــارسی  ــور ف ــه منث ــن حماس ــن و جامع تری ــت اند. مهم تری ــن دس ــمی از ای ــاهنامه قاس ــه و ش ــد تیمورنام ــاری مانن آث

ــد. ــه گردی ــارسی ترجم ــه ف ــته شــد و ســپس ب ــدرانی نوش ــان مازن ــه زب ــدا ب ــه ابت ــه اســت ک مرزبان نام

حکایت پیاده و سوار از مرزبان نامه
شــنیدم کــه روزی مــردی جامه فــروش، رزمــه جامــه بــر دوش نهــاد تــا بــرای فروختــن ببــرد. ســواری بــه  اتفــاق بــا 
او همــراه شــد. مــرد از کشیــدن بــار بــه ســتوه آمــد و گفــت: »ای جوانمــرد، اگــر ایــن بــار را لحظــه ای حمــل کــنی تــا 

بیاســایم، نشــان از کــرم و فتــوت خواهــد بــود.«

يِ عِِشََيــةٍٍ رََاضِِي�ةٍٍَ  وََُ ف� وَََ�ازِِن�يهُُُ فََه� َـن ثَقَُُلَتَْ مَ� َـا م� ســوار پاســخ داد: »ســبک کردن بــار دیگــران پــاداشی نیکــو دارد. فََأَم�
امــا اســبم امــروز ناتــوان اســت و تــابِِ بــار دیگــر نــدارد.«

در این میان، خرگوشی پرید و ســوار اســب خود را در پی او راند. اندیشید که می توانســت جامه های مرد را برباید. 
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انواع ادبی
 در همــان حــال، جامه فــروش نیــز به خــود گفــت: اگــر جامه هــا را بــه ســوار می ســپردم، هرگــز بــه آن هــا نمی رسیــدم.

سوار بازگشت و گفت: »جامه ها را بده تا لحظه ای تو بیاسایی.«

مرد گفت: »برو، که من نیز از آنچه تو اندیشیدی، غافل نبودم.«

ادبیات غنایی
ــن  ــه دارای مضامی ــود ک ــه می ش ــاری گفت ــه آث ــارسی، ب ــات ف ــت. در ادبی ــرود اس ــنی آواز و س ــه مع ــت ب ــا در لغ غن
شــده اند. ســروده  غــزل  و  مثنــوی  قالــب  در  غالبــاًً  آثــار  گونــه  ایــن  باشــند.  انســانی  و  عاطــفی   عاشــقانه، 

از نمونه هــای برجســته ادبیــات غنــایی می تــوان بــه خســرو و شیریــن و لیــلی و مجنــون از نظــامی گنجــوی، ویــس و 
رامیــن از فخرالدیــن اســعد گــرگانی، و غزلیــات حافــظ و ســعدی اشــاره کــرد.

چند بیت از خسرو و شیرین:

 خداوندا در توفیق بگشای                                             نظامی را ره تحقیق بنمای
 دلی ده کاو یقینت را بشاید                                           زبانی کافرینت را سراید

        مده ناخوب را بر خاطرم راه                                            بدار از ناپسندم دست کوتاه
درونم را به نور خود برافروز                                         زبانم را ثنای خود درآموز

ادبیات تعلیمی
دیــنی  تربیــتی،  اخلاقی،  مفاهیــم  آمــوزش  هــدف  بــا  کــه  می شــود  گفتــه  آثــاری  بــه  تعلیــمی  ادبیــات 
حــتی  دارد.  طــولانی  پیشینــه ای  فــارسی  ادبیــات  در  گونــه  ایــن  شــده اند.  نگاشــته  علــمی  یــا 
می شــود. دیــده  تعلیــمی  مفاهیــم  نیــز  رودکی  اشــعار  و  فــردوسی  شــاهنامه  از  بخش هــایی   در 

ــایی نیــز  ــا غن ــار حمــاسی ی ــرخی آث ــواع ادبی همــواره دقیــق نیســت، چــرا کــه ب ــار تعلیــمی و دیگــر ان مــرز میــان آث
شــامل انــدرز و آموزش انــد. امــا هــدف اصــلی در ادبیــات تعلیــمی، انتقــال آموزه هــایی مشــخص و مســتقیم اســت.

از آثــار شــاخص ایــن گونــه می تــوان بــه بوســتان و گلســتان ســعدی، مخزن الاســرار نظــامی، قابوس نامــه، مرزبان نامــه 
و دیــوان نــزاری قهســتانی اشــاره کرد.

قابوس نامه - باب اول: اندر شناخت راه حق تعالی

باران ناصری 
پویش 1

بــدان ای پســر، کــه شــناخت خداونــد بــرای هیــچ آفریــده ای 
ممکــن نیســت جــز خــودش. هیچ کــس جــز او ناشــناخته 
اســت؛  نقــاشی  شــناخت همچــون  مثــال  اســت.  نمانــده 
ــنی  ــت. نمی بی ــوان آن را نگاش ــا بت ــود ت ــد ب ــر بای نقش پذی
کــه مــوم نقش پذیرتــر از ســنگ اســت؟ از مــوم مهــره 

می ســازند و از ســنگ نــه.

 نتیجه
ادبیــات فــارسی گنجینــه ای از آثــار ارزشــمند بــا موضوعــات 
ــا و  ــگ، باوره ــابی از فرهن ــار، بازت ــن آث ــت. ای ــون اس گوناگ
اندیشــه های مردمــان ایــن ســرزمین اند. شــناخت و مطالعــه 
آن هــا نقــش مؤثــری در درک هویــت فرهنــگی و زبــانی 

دارد. فارسی زبانــان 



 نشریه شایستگان شکوفا، سال اول، شماره 1، بهار 1404 

22

آمــوزش، زمــانی مانــدگار و اثربخــش خواهــد بــود کــه بــا لــذت و تجربــه ی زیســته همــراه شــود؛ و چــه چیــزی بهتــر از 
بــازی کــه بســتری شیریــن، پویــا و خلاقانــه بــرای یادگیــری فراهــم می آورد؟

بــر ایــن بــاورم کــه بــازی می توانــد بــه عنــوان ابــزاری مؤثــر در خدمــت آمــوزش قــرار گیــرد. از همیــن رو، بخــشی از 
فعالیت هــای آمــوزشی ام را بــه کارگیــری ایــن شیــوه ی نویــن و اثربخــش اختصــاص داده ام و در مــدارسی کــه افتخــار 

همــکاری دارم، هرچنــد به صــورت حرکــتی آغازیــن و نوپــا، بــه ایــن رویکــرد پرداختــه ام.

ــلی  ــایی تعام ــده را در فض ــم پیچی ــالان، مفاهی ــتی بزرگ س ــودکان و ح ــه ک ــم می آورد ک ــکان را فراه ــن ام ــازی ای ب
ــادی  ــر انتق ــئله، تفک ــل مس ــای ح ــت مهارت ه ــه تقوی ــوزشی ب ــوه ی آم ــن شی ــد. ای ــر درک کنن ــرگرم کننده بهت و س
ــد و  ــری می انجام ــه یادگی ــدی ب ــزه و علاقه من ــش انگی ــه افزای ــازی ب ــن، ب ــد. همچنی ــک می کن ــروهی کم ــکاری گ و هم

ــم می آورد. ــا فراه ــرش خطاه ــا و پذی ــودن ایده ه ــرای آزم ــن ب ــتری ایم بس

در همیــن راســتا، در کلاس فــارسی، جشــنواره ای بــا عنــوان بازی بــاز برگــزار کردیــم؛ فرصــتی بــرای بــروز خلاقیت هــا 
و نمایــش توانمندی هــای دخترانمــان در قالــب طــراحی بازی هــای ادبی.

ــشی  ــمی ـــ پژوه ــگاه عل ــن نمایش ــار آن در هفدهمی ــد و آث ــزار ش ــت ماه برگ ــخ ۱۰ اردیبهش ــنواره در تاری ــن جش ای
ــت. ــرار گرف ــدگان ق ــد بازدیدکنن ــرض دی ــز در مع ــه نی مؤسس

دانش آموزان عزیزی که در این جشنواره به طراحی بازی های ادبی پرداختند، عبارت اند از:

سرکار خانم ها:
۱. سارا احمدی

۲. نهال عنبرستانی
۳. سیده  فاطمه  میرخشتی

۴. فاطمه زهرا یزدان
۵. فاطمه محمدی تجریشی 

۶. هلیا عنصری
۷. درسا رضی

۸. نیکا فکور
۹. هستی لاجوردی

۱۰. کیمیا خوانساری
۱۱. حلما طالبی پور اردکانی

۱۲. هانا خادم المله
۱۳. آوا خادم المله

۱۴. سها عباسی
۱۵. ماریا سادات تیموریان

۱۶. حانیه میرعظیمی
۱۷. هستی چیتگران

۱۸. صبا سجده
۱۹. نازنین زهرا  توکلی

۲۰. یاسمین زهرا  نادری منش
۲۱. لیانا سعیدی آشتیانی 

۲۲. فاطمه ثنا عیسی تهرانی
۲۳. اسما فهیم پور

۲۴. زهرا سادات دهقانی 
25. سلاله عبدی

26. صهبا رفیق دوست
27. النا حاج صمدی

ــراهی و  ــپاس از هم ــا س ــوزش و ب ــالی آم ــر تع ــور در مسی ــای بازی مح ــزون فعالیت ه ــترش روزاف ــه گس ــد ب ــا امی ب
ــزان. ــن عزی ــش ای درخش

با احترام
سمعیان

دبیر ادبیات پایه ی هفتم

بازی با کلمات



تاریخ
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بسم الله الرحمن الرحیم

من، مختار ثقفی، این نامه را برای شما می نویسم تا از اراده ام برای پیگیری حق و حقیقت سخن بگویم.

آنچه بر سر امام حسین )ع( و اهل بیت ایشان در کربلا آمد، برای هر انسانی دردناک و اندوه بار است.

امــام حسیــن )ع( بــا فــدا کــردن جــان خویــش در راه حــق، درسی بــزرگ بــه جهانیــان آموخــت. ایشــان در برابــر 
ظلــم یزیــد ایســتادگی کردنــد و بــا شــجاعت، نه تنهــا از دیــن خــدا حمایــت نمودنــد، بلکــه آگاهی مــا را نســبت بــه 

خداونــد افزایــش دادنــد.

ــا  ــا خاســته ام ت ــه پ ــا اراده ای اســتوار و شــجاعتی راســخ ب ــام حسیــن )ع(، ب ــورانی ام ــام از مکتــب ن ــا اله مــن، ب
ــرم. ــاک ایشــان را بگی ــدان پ ــام خــون آن حضــرت و خان انتق

بــا اتحــاد و همبســتگی شــما، می توانیــم انــدکی از لطــف، بزرگــواری و شــجاعت آن امــام بزرگــوار و اهــل بیتشــان 
را جبــران کنیــم. ایــن وظیفــه ای بــزرگ بــر دوش تمــام مســلمانان اســت.

مــا می توانیــم یــاد آن بزرگــوار را در دل هایمــان زنــده نگــه داریــم و پیــام حــق را بــه گــوش کســانی کــه در ظلــم 
فــرو رفته انــد، برســانیم.

بیاییــد همــه بــا یــک صــدا بگوییــم کــه یــاد امــام حسیــن )ع( هرگــز فرامــوش نخواهــد شــد، و مــا بــا تلاش و عمــل 
خویــش، نشــان خواهیــم داد کــه راه حسیــن )ع( بــرای همیشــه در دل هــای مــا، همچــون نــوری در تاریــکی، روشــن 

ــد ماند. خواه

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته                  
مختار ثقفی                                   

ستایش کاشانی رسا 
پویش۱

اگر مختار قرار بود برای ما نامه بنویسد، چه می گفت؟

..

نامۀ مختار ثقفی
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مــن، ملکشــاه، پســر آلــب ارسلان هســتم. در دوران مــن، حکومــت ســلجوقیان بــه اوج قــدرت خــود رسیــد؛ زیــرا بــا 
سیاســتی کــه در پیــش گرفتــه بــودم، بــا خلیفــۀ عبــاسی رفتــار خــوبی داشــتم و از دســتوراتش پیــروی می کــردم. 
آن قــدر پیــش رفتــم کــه اعتمــاد او را نســبت بــه خــودم جلــب کــردم. اعتمــادی کــه قــرار بــود ســکوی پرتابــم باشــد، 

امــا...

وقــتی ســرانجام روزی کــه مدت هــا انتظــارش را می کشیــدم فــرا رسیــد تــا بــه بی رحمانه تریــن شــکل ممکــن بــه او 
خیانــت کنــم، ناگهــان در اوج قــدرت ســقوط کــردم و سلســلۀ ســلجوقیان نیــز رو بــه نابــودی رفــت. تنهــا کــسی کــه 
می توانســت ایــن سلســله را نجــات دهــد، خلیفــۀ عبــاسی بــود؛ امــا بــا وجــود درخواســت های مکــرر مــن، و تعجبــم از 

تغییــر رفتــار او، بــه مــن اعتمــادی نداشــت.

ــا پــدرم دوســتی نزدیــکی دارد و راهنمــای او  ــود ب در نهایــت فهمیــدم کــه خواجــه نظام الملــک، کــسی کــه مــدعی ب
ــرای خلیفــه در نظــر  ــه قــدرت، تمــام نقشــه ها و برنامه هــایی را کــه ب ــرای جلــب توجــه خلیفــه و رسیــدن ب ــوده، ب ب

داشــتم، بــه او گــزارش داده و در قبــال آن مبلــغ زیــادی دریافــت کــرده بــود.

ــه  ــن ب ــود. بنابرای ــده ب ــان زن ــدن سلســله در دل م ــرای بازگردان ــدی ب ــد نشــدیم. کورســوی امی ــال ناامی ــن ح ــا ای ب
ــگاهی  ــام و جای ــد و در ازای آن، وعــدۀ مق ــا همــکاری کن ــا م ــا ب ــغ را پیشــنهاد دادم ت ــر آن مبل ــج براب ــک پن نظام المل

ــه دلیــل نیــت شــومی کــه در ســر داشــت، پیشــنهاد مــرا نپذیرفــت. ــا ب ــه او دادم. ام خــوب در حکومــت ب

ــد.  ــل رسی ــه قت ــه ب ــه، خلیف ــر خلیف ــه قص ــانش ب ــوذ جاسوس ــا نف ــان ب ــداد، هم زم ــج بام ــاعت پن ــردای آن روز، س ف
ــه،  ــرزمینی بی خلیف ــت، س ــرد؛ و در نهای ــقوط ک ــار س ــود، این‌ب ــقوط ب ــه ی س ــر لب ــر ب ــه پیش‌ت ــلجوقیان ک ــت س حکوم
بی ثبــات و پــر از نارضایــتی به جــا مانــد. تنهــا کــسی کــه از ایــن وضعیــت ســود بــرد، نظام الملــک بــود کــه حکومــتی 

تــازه بــه نــام »ملکیــان« تأسیــس کــرد و حاکــم شــهر شــد.

 هستی شرفی              
پویش ۲                 

نامۀ ملکشاه

اگر ملکشاه قرار بود برای ما نامه بنویسد، چه می گفت؟
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نامۀ گوهرشاد

به نام خداوند جان آفرین                                        حکیم سخن در زبان آفرین
خداوند بخشندۀ دسـتگیر                                        کریم خطابخش پوزش پذیر

درود به تمام ایرانیان، من گوهرشاد همسر شاهرخ، پادشاه ایران زمین هستم.
ــا وقــتی از میــان شــما رفتــم از مــن یــاد کنیــد و ســخنان مــن را بــه  حــال می خواهــم وصیــت نامــه ای بنویســم ت
فزندانتــان برســانید.، می خواهــم بــا تجربــه خــود بــه شــما آگاهی دهــم تــا شــما راه نیــکی و محبــت را ادامــه دهیــد.

در اینجا برایتان فهرستی درست کردم و چند پیشنهاد به شما دادم:
1. نگارخانه هایی بسازید تا نقاشی های زیبای تاریخی فرزندانم و پدرانم را در آن نشان دهید.

2. موزه های زیبا با محتوای تاریخی و مدرن بسازید تا نوجوانان تشویق به دیدن موضوعات تاریخی شوند.
3. از مردم کشورهای همسایه و دوست دعوت کنید تا به دیدن مکان های زیبا و تاریخی ما بیایند.

4. مراسمات و مذهب و رسم و رسوم خاندان خود را حفظ کنید و آن را پیش ببرید.
سعی کنید رسم های کشورهای دیگر وارد رسوم ما نشود.

5. ســاختمان هــای زیبــا بــا آینــه کاری و نقــاشی هــایی مربــوط بــا تاریخچــه کشــورمان بســازید، طــوری کــه تمــام جهــان 
در صــف باشــند تــا بخواهنــد آن هــا را ببیننــد.

6. با دشمنان بجنگید و عدالت را بر پیر و جوان برقرار کنید.
ســعی کنیــد تاریخچــه هنــری و معمــاری ایرانیــان کــه خــاص خودمــان اســت را نشــان دهیــد و آن را پیشــرفته تــر 

کنیــد.
سلام مرا به تمام فرزندانم برسانید، که بسیار خرسندم من مادر ایرانیان هستم.

اگر گوهرشاد قرار بود برای ما نامه بنویسد، چه می گفت؟

سما خرازی
پویش 1
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بخوان قصه خســروان جوان
ز هوشــنگ و جم تا  به چنگیزخان



ریاضی
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بی نهایت؛ مفهومی رازآلود و شگفت انگیز
بی نهایــت، یــکی از اســرارآمیزترین مفاهیمی ســت کــه انســان بــا آن روبه روســت؛ مفهــومی کــه از دیربــاز ذهــن 

بشــر را مجــذوب خــود کــرده و ریاضیدانــان نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبوده انــد.
بی نهایــت از نظــر ریــاضی ویژگی هــایی باورناپذیــر دارد. فــرض کنیــد در حســاب بانــکی خــود بی نهایــت تومــان 
پــول داشــته باشیــد! در ایــن صــورت، می توانیــد میلیاردهــا تومــان از حســاب خــود برداشــت کــرده و ببخشیــد، 

بی آن کــه حــتی یــک ریــال از موجودی تــان کــم شــود. شــما همچنــان ماننــد قبــل بی نهایــت ثروتمنــد هســتید.

امــا پرســش این جاســت: آیــا مفهــومی فراتــر از بی نهایــت هــم وجــود دارد؟ بــرای یافتــن پاســخ ایــن پرســش 
ــر از هــر  ــه ســراغ مــردی کــه بی نهایــت را بهت ــا در قــرن نوزدهــم ســفر کنیــم؛ ب ــه اروپ ــد ب شــگفت انگیز، بای

کــس دیگــری شــناخت.

مردی که بی نهایت را شناخت
»گئــورگ کانتــور« در ســال ۱۸۴۵ در ســن پترزبورگ روسیــه متولــد شــد. او در یازده‌ســالگی همــراه خانــواده اش 

بــه آلمــان مهاجــرت کــرد و ســاکن شــهر فرانکفــورت شــد.
ــم  ــاتی و مفاهی ــث الهی ــه مباح ــوانی ب ــت. در نوج ــم گیری داش ــتعداد چش ــقی اس ــات و موسی ــودکی، در ریاضی از ک
ــل در  ــه تحصی ــرد و ب ــا ک ــدسی را ره ــته ی مهن ــل، رش ــن دلی ــه همی ــد و ب ــد ش ــاهی علاقه من ــون لایتن ــفی چ فلس

ــت. ــن پرداخ ــن و گوتینگ ــگاه های برلی ــک در دانش ــات و فیزی ــفه، ریاضی فلس
کانتــور در ســال ۱۸۷۴ و در حــدود سی ســالگی، نظریــه ی معــروف خــود دربــاره ی مجموعه هــای نامتنــاهی را ارائــه 

داد؛ نظریــه ای کــه نــگاه بشــر را بــه مفهــوم بی نهایــت بــرای همیشــه تغییــر داد.

قدم گذاشتن در قلمرو بی نهایت ها
کانتــور بــرای بــررسی بی نهایت هــا، نظریــه ی مجموعه هــا را پایه گــذاری کــرد. در ایــن نظریــه، هــر مجموعــه شــامل 

اعضایی ســت؛ ماننــد مجموعــه ی اعــداد اول کوچک تــر از ۱۱ کــه شــامل ۲، ۳، ۵ و ۷ اســت.
ــداد  ــا و اع ــداد گوی ــداد اول، اع ــعی، اع ــداد طبی ــه‌ی اع ــد مجموع ــد؛ مانن ــو دارن ــت عض ــا، بی نهای ــرخی مجموعه ه ب

ــقی. حقی

برای مقایسه ی تعداد اعضای دو مجموعه ی بی نهایت، کانتور روش تناظر یک به یک را پیشنهاد کرد.
ــه  ــر گرفت ــر در نظ ــه ی دیگ ــر از مجموع ــاًً متناظ ــو دقیق ــک عض ــه، ی ــک مجموع ــو از ی ــر عض ــرای ه ــن روش، ب در ای
می شــود، بــدون آن کــه عضــوی اضافــه بمانــد. اگــر چنیــن تناظــری برقــرار باشــد، آن دو مجموعــه از نظــر انــدازه ی 

ــد. بی نهایتشــان برابرن
بــرای مثــال، بیــن اعــداد طبیــعی و اعــداد زوج، چنیــن تناظــری وجــود دارد: ۱ بــا ۲، ۲ بــا ۴، ۳ بــا ۶ و به طــور کلی  

بــا . پــس بی نهایــتِِ اعــداد طبیــعی و اعــداد زوج، از نظــر انــدازه، برابرنــد.

فراتر از بی نهایت
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بزرگ تر از بی نهایت؟ بله!
تــا این جــا همه چیــز طبیــعی بــه نظــر می رســد. امــا کانتــور هنــگام مقایســه ی اعــداد طبیــعی و اعــداد حقیــقی بــا روش 

تناظــر یک به یــک، بــا کشــفی باورنکــردنی روبــه رو شــد:
او ثابــت کــرد کــه بیــن اعــداد طبیــعی و اعــداد حقیــقی نمی تــوان چنیــن تناظــری برقــرار کــرد. یعــنی اگــر بخواهیــم 

آن هــا را یکی یــکی کنــار هــم بگذاریــم، همیشــه بخــشی از اعــداد حقیــقی بــدون جفــت بــاقی می ماننــد.

به عبارت دیگر، تعداد اعداد حقیقی از تعداد اعداد طبیعی بیشتر است—اگرچه هر دو بی نهایت اند.
ــرخی  ــرخی بی نهایت هــا، از ب کانتــور نتیجــه گرفــت کــه بی نهایت هــا می تواننــد مرتبه هــای مختلــف داشــته باشــند؛ ب

ــد. ــر بزرگ ترن دیگ

مرتبه های بی نهایت و اعداد ترامتناهی

ــن  ــاد روش ــن نم ــق ای ــأ دقی ــد. منش ــتفاده می ش ــت اس ــان دادن بی نهای ــرای نش ــاد ∞ ب ــا نم ــور، تنه ــش از کانت ــا پی ت
نیســت؛ بــرخی آن را برگرفتــه از متــون کهــن یــا دیوارنگاره هــای تبــتی می داننــد، بــرخی دیگــر، آن را حاصــل متــون 

کیمیاگــری قــرون وســطی می داننــد.
امــا نخســتین بار در ســال ۱۶۵۹، ریاضیــدانی بــه نــام »جــان والیــس« در کتــاب دربــاره ی مقاطــع مخــروطی، نمــاد ∞ 

را وارد ریاضیــات کــرد.

بــا کشــف کانتــور، حــالا می دانیــم کــه بی نهایــت مفهــومی یگانــه نیســت. بی نهایت هــایی بــا مرتبه هــای گوناگــون وجــود 
دارنــد، و بــرخی از آن هــا به مراتــب بزرگ تــر از دیگــران هســتند.

ــب  ــم در قال ــن مفاهی ــند. ای ــر باش ــم بزرگ ت ــر ه ــای دیگ ــه از بی نهایت ه ــاخت ک ــایی س ــوان بی نهایت ه ــتی می ت ح
ــدند. ــرفی ش ــاهی« مع ــداد ترامتن »اع

پذیرشی دیر، اما ارزشمند

نظریــه ی کانتــور در زمــان خــودش مــورد پذیــرش بسیــاری از ریاضیدانــان قــرار نگرفــت. مفهــومی فراتــر از بی نهایت، 
بــرای ذهــن آن هــا غیرقابل پذیــرش بــود.

اما فلاسفه، به ویژه متفکران دینی، نظریه ی مرتبه های بی نهایت را با آغوش باز پذیرفتند.
بــا گذشــت زمــان، ایــن نظریــه نیــز جایــگاه خــود را در ریاضیــات تثبیــت کــرد و بــه یــکی از درخشــان ترین مباحــث آن 

تبدیــل شــد.

»دیوید هیلبرت«، ریاضیدان بزرگ قرن بیستم، درباره ی دستاورد کانتور چنین می گوید:
»این کشف، بدیع ترین دستاورد یک نابغه ی ریاضی و یکی از عالی ترین جلوه های ذهنی بشریت است.«

ماندگار بختیاری، زینب لاری 
پویش۱
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مصنــوعی« نوشــته شــدند. در ســال های ۱۹۰۰ تــا ۱۹۵۰ اتفاق هــای مختلــفی در زمینــه هــوش مصنــوعی رخ 
ــه  ــدی ب ــان علاقه من ــه یافــت. در آن زم ــا ســال ۱۹۵۶ ادام ــاز شــد و ت ــد رســمی آن از ســال ۱۹۵۰ آغ ــا تول داد، ام
ــا موضــوع  ــه ای ب ــان مشــهور انگلیــسی، مقال هــوش مصنــوعی بــه اوج خــود رسیــد. آلــن تورینــگ، یــکی از ریاضیدان

کــرد: مطــرح  را  پرســش  ایــن  آن  در  و  کــرد  منتشــر  و هــوش«  محاســباتی  »ماشین هــای 
آیا ماشین ها هم می توانند فکر کنند؟

ــد  ــن بتوان ــر ماشی ــش، اگ ــن آزمای ــروف شــد. در ای ــگ« مع ــه »تســت تورین ــه بعدهــا ب ــشی پیشــنهاد داد ک او آزمای
طــوری رفتــار کنــد کــه تشــخیص آن از رفتــار یــک انســان دشــوار باشــد، از آزمــون موفــق بیــرون آمــده اســت. ایــن 

ایــده بعدهــا بــا عنــوان بــازی تقلیــد )Imitation Game( شــناخته شــد.

در ســال ۱۹۵۲، یــکی از دانشــمندان علــوم کامپیوتــر بــه نــام آرتــور ســاموئل برنامــه ای بــرای بــازی چِِکــرز طــراحی 
ــازی کنــد. ــر به طــور مســتقل می توانســت ب ــود کــه در آن، کامپیوت کــرد. ایــن نخســتین برنامــه ای ب

در ســال ۱۹۵۵، جــان مــک کارتی یــک کارگاه آمــوزشی در یــک دانشــگاه تحقیقــاتی خصــوصی برگــزار کــرد و در آن، 
ــرای  ــوعی را ب ــوش مصن ــف ه ــای مختل ــن کارگاه، کاربرده ــرد. او در ای ــرفی ک ــماًً مع ــوعی« را رس ــوش مصن واژه »ه

شــرکت کنندگان توضیــح داد.

ــه  ــده، دوره ای ب ــای پیچی ــردازشی و الگوریتم‌ه ــع پ ــرفت در مناب ــود پیش ــا وج ــا ۱۹۸۰، ب ــال های ۱۹۵۷ ت ــن س بی
نــام زمســتان هــوش مصنــوعی شــکل گرفــت؛ دوره ای کــه در آن امیــد بــه پیشــرفت ایــن فنــاوری کاهــش یافــت و 

ــت. ــورت گرف ــری روی آن ص ــات کمت تحقیق
با این حال، در این بازه نیز اتفاقات مهمی افتاد:

در ســال ۱۹۵۸، جــان مــک کارتی زبــان برنامه نویــسی LISP را طــراحی کــرد. ایــن زبــان هنــوز هــم در بــرخی زمینه هــای 
هــوش مصنــوعی اســتفاده می شــود. همچنیــن تــا ســال ۱۹۷۸ اختراعــات متعــددی در ایــن حــوزه انجــام شــد.

ــوعی  ــوش مصن ــرفت ه ــن پیش ــوان انجم ــه عن ــون ب ــه اکن ــوعی )ک ــوش مصن ــکایی ه ــن آمری ــال ۱۹۷۹، انجم در س
ــد. ــس ش ــود( تأسی ــناخته می ش ش

بیــن ســال های ۱۹۸۰ تــا ۱۹۹۰، پیشــرفت های زیــادی در زمینــه هــوش مصنــوعی رخ داد. از جملــه ایــن پیشــرفت ها 
می تــوان بــه ظهــور سیســتم های خبــره اشــاره کــرد. ایــن سیســتم ها می تواننــد دانــش تخصــصی و تجربــه انســانی را 

در یــک حــوزه خــاص )ماننــد پزشــکی یــا مهنــدسی( ذخیــره کــرده و ســپس بــر اســاس آن تصمیم گیــری کننــد.

از ســال ۱۹۸۷ تــا ۱۹۹۳، بــه دلیــل کنــد بــودن رایانه هــا، دومیــن زمســتان هــوش مصنــوعی آغــاز شــد. امــا دوبــاره 
از ســال ۱۹۹۳ تــا ۲۰۱۱، ایــن فنــاوری جــان تــازه ای گرفــت. از ســال ۲۰۱۲ تاکنــون، هــوش مصنــوعی بــا ســرعت 

بسیــار بــالا در حــال رشــد و توســعه اســت.

ــرقی خانــگی و بسیــاری ابزارهــای دیگــر  امــروزه از هــوش مصنــوعی در گوشی هــای هوشــمند، خودروهــا، وســایل ب
ــا آن کار کرده ایــد. ــرد آن، ChatGPT اســت کــه احتمــالًاً ب ــه ای آشــنا از کارب اســتفاده می شــود. نمون

    سما خرازی                
 پویش 1                 

ــد  ــر کرده ای ــن فک ــه ای ــال ب ــا بح ــا ت آی
کــه یــک ربــاط بتوانــد مثــل یک انســان 

فکــر کنــد؟ بــا مــن همــراه باشیــد:
)AI( هوش مصنوعی

 Artificial مخفــف عبــارت انگلیــسی AI

ســال های  در  کــه  اســت   Intelligence

ــورده.  ــما خ ــوش ش ــه گ ــاد ب ــر زی اخی
ترجمــه فــارسی آن »هــوش مصنوعی« 
اســت. در ایــن بخــش می خواهــم کــمی 
برایتــان  مصنــوعی  هــوش  دربــاره 

ــم. بگوی

مقاله هــای   ،۱۹۰۰ دهــه  اوایــل  در 
انســان  »ایــده  دربــاره  زیــادی 

هوش مصنوعی
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نقش فناوری در آیندۀ 
شــــغلی دانش آموزان

قش فناوری در آیندهٔ شغلی دانش آموزان
در دنیــای امــروز، فنــاوری دیگــر تنهــا یــک ابــزار 
ــدگی  ــه بخــش اصــلی زن کمــکی نیســت، بلکــه ب
مــا تبدیــل شــده اســت. از روش هــای آمــوزش و 
ارتبــاط گرفتــه تــا مشــاغلی کــه روزانــه بــا آن هــا 
روبــه رو هســتیم، همه چیــز بــا ســرعتی چشــمگیر 
در حــال تغییــر اســت. ایــن بــدان معناســت کــه 
آینــدهٔ شــغلی دانش آمــوزان امــروز، کاملًاً بــا 

دنیــای فنــاوری پیونــد خــورده اســت.

مشاغلی که هنوز وجود ندارند، اما خواهند 
آمد!

ــاری از  ــا بسی ــد، ام ــر برس ــه نظ ــب ب ــاید عجی ش
مشــاغلی کــه قــرار اســت دانش آمــوزان امــروز 
ــود  ــه وج ــوز ب ــد، هن ــده بگیرن ــر عه ــده ب در آین

نیامده‌انــد.
ــا  ــسی ب ــر ک ــد ســال پیــش کمت ــال، چن ــرای مث ب

ــا  ــا »متخصــص امنیــت ســایبری« آشــنایی داشــت. ب مفاهیــمی ماننــد »تولیــد محتــوای دیجیتــال«، »تحلیل گــر داده« ی
ــد. ــمار می آین ــه ش ــغلی ب ــای ش ــن فرصت ه ــه پرتقاضاتری ــاغل از جمل ــن مش ــروزه ای ــال، ام ــن ح ای

چرا یادگیری فناوری اهمیت دارد؟
ــد  ــکار، بای ــد و ورزش ــا هنرمن ــه ت ــک گرفت ــم و پزش ــردی، از معل ــر ف ــت. ه ــان نیس ــه برنامه نویس ــدود ب ــاوری مح فن

ــد. ــته باش ــال را داش ــای دیجیت ــتفاده از ابزاره ــایی اس توان

برای نمونه:
یک هنرمند ممکن است با نرم افزارهای طراحی گرافیکی کار کند.

یک معلم می تواند از پلتفرم های آموزشی آنلاین بهره ببرد.

حتی یک آشپز حرفه ای نیز می تواند با تولید محتوای ویدیویی، در فضای مجازی کسب درآمد کند.

آغاز از همین امروز
بــرای فکــر کــردن بــه آینــدهٔ شــغلی، لازم نیســت تــا ورود بــه بــازار کار صبــر کــرد. می تــوان از هم اکنــون بــا یادگیــری 

مهارت هــای دیجیتــال، خــود را بــرای آینــده آمــاده ســاخت.
برخی مهارت های پایه عبارت اند از:

۱. کار با نرم افزارهای آفیس
۲. تولید محتوای ساده با گوشی هوشمند

Canva ۳. طراحی با اپلیکیشن هایی مانند
Code.org ۴. یادگیری اصول ابتدایی کدنویسی در سایت هایی مانند

و در پایان...

دنیای آینده، دنیای سرعت، خلاقیت و فناوری خواهد بود.
اگــر می خواهیــد شــغل آینده تــان بــا علایق تــان هم راســتا باشــد، لازم اســت دانــش و مهــارت خــود را در زمینــهٔ 

ــد. ــره ببری ــود به ــه ای خ ــخصی و حرف ــد ش ــر رش ــد و از آن در مسی ــش دهی ــاوری افزای فن

خانم سهرابی          
  مسئول سایت         



محیط زیست
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مصاحبه
به نام خدا

چند ماه پیش، تصمیم گرفتم برای کمک به محیط زیست، با پوستهٔ میوه هایی که می خوریم، خشکاله درست کنم. از 
طرفی، درِِ بطری هم جمع می کردم.

یک روز که در جمع فامیل بودیم، قضیهٔ حفاظت از محیط زیست، خشکاله، درِِ بطری و... را توضیح دادم. خاله هایم 
خیلی علاقه مند شدند و تصمیم گرفتند کمک کنند. البته هرکدام از آن ها یک مورد را بیشتر استفاده می کردند؛ مثلًاً 

یکی از خاله هایم درِِ بطری زیادی داشت و یکی دیگر مصرف میوه اش زیاد بود.
در مجموع، هزار و خرده ای درِِ بطری و چندین پلاستیک خشکاله از خاله هایم گرفتم و به مدرسه تحویل دادم.

این هم مصاحبهٔ من و خاله ام است که دربارهٔ خشکاله با هم گفت وگو کردیم:

• چه شد که شما تصمیم گرفتید خشکاله درست کنید؟
ما مصرف میوه و سبزیجات زیادی داشتیم و مرتب آن ها را دور می ریختیم. از وقتی فهمیدیم مدرسهٔ راه شایستگان 

خشکاله جمع می کند، تصمیم گرفتیم در این کار مشارکت کنیم.

• چطور خشکاله درست می کنید؟
پوست میوه هایی را که می خوریم، جدا می کنیم و فقط پوست آن را روی شوفاژ یا در آفتاب می گذاریم تا خشک شود.

• چه مدت طول می کشد تا پوست میوه ها خشک شوند؟
حدود یک روز. پوست میوه هایی مثل پرتقال و سیب زودتر و میوه هایی مثل انار و گریپ فروت دیرتر خشک 

می شوند.

• آیا درست کردن خشکاله کار سختی است؟
نه، اصلًاً. درست کردن خشکاله خیلی راحت است. خودِِ بچه ها می توانند با استفاده از شوفاژ یا پنجرهٔ اتاق شان 

خشکاله درست کنند

مصاحبهٔ ضحی کاشفی
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خشکاله
من وقتی فهمیدم که می‌خواهیم به محیط زیست کمک کنیم خوشحال شدم و تمام سعیم را  ‌-البته با کمک 

اطرافیانم- کردم تا در محیطی سالم زندگی کنیم و به نیازمندان کمک کنیم چراکه با جمع‌کردن در بطری ها به 
نیازمندان ویلچر می‌دهند.

 خشکاله به پوست میوه‌ها و تخمه‌ها و... می‌گویند که در محیطی گرم خشک می‌شوند و بوی بدی هم نمی‌دهند.
)ولی اگر خشک شدن آن‌ها خیلی طول بکشد باعث خرابی و کپک زدن پوست میوه می‌شود.(

من هر موقع که میوه می‌خورم یا پوست می‌کنم، پوست‌ها را در ظرفی می‌گذارم که در آن پارچه‌ای وجود دارد. 
فکر می‌کنم این پارچه باعث کمترشدن رطوبت و نچسبیدن پوست‌ها به ظرف می‌شود. البته دمای گرم مثل جایی 

که خورشید می‌تابد و... تاثیر زیادی دارد.
برای من چندان سخت نبود که چنین کاری انجام دهم زیرا کار راحتی است.

توجه داشته باشید؛ اگر میوه ای کاملا کپک زده‌بود، میوه را در خاکی که گیاه در آن نیست بریزید. بعد از یک 
هفته به خاک نگاه کنید و آن را مخلوط کنید. متوجه تجزیه شدن میوه‌های کپک‌زده خواهیدشد. همچنین این 

خشکاله‌ها را هم اگر در خاک بریزید باعث ارتقای کیفیت مواد داخل خاک برای کاشت گیاه می‌شود. در این 
صورت شما یک نوع کود گیاهی مرغوب تولید کرده‌اید.

اولین مرحلۀ خشکاله‌کردن:
اگر میوه‌ها کمی کثیف بودند آن ها را بشویید در غیر این صورت ممکن است بوی بدی بگیرند.

دومین مرحلۀ خشکاله‌کردن:
پوست میوه‌ها را پس از خشک‌کردن با حوله یا پارچه در ظرفی بگذارید که دارای پارچه است.

سومین مرحلۀ خشکاله‌کردن:
آن ها را در مکانی گرم یا روی یخچال یا کنار بخاری یا بغل پنجره )تابستان(و... بگذارید. بعد از دو یا سه روز 

می‌بینید که آن ها خشک‌ شده-اند. 

به امید داشتن محیط زیستی سالم‌تر و زندگی بدون زباله یا حداقل زبالۀ کمتر

ثنا تهرانی    
 تلاش 1

خشکاله
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بسم الله الرحمن الرحیم
گزارشگر: هلیا عنصری

من، هلیا عنصری، دانش آموز پایه هفتم مدرسه ی راه شایستگان هستم.

مدرسه ی ما به محیط زیست اهمیت زیادی می دهد. یکی از کارهایی که در این زمینه انجام دادیم، درست کردن 
خشکاله بود. خشکاله یعنی خشک کردن پوست میوه ها برای خوراک حیواناتی مثل گوسفند و گاو.

وقتی مدرسه این موضوع را با ما به اشتراک گذاشت، من خیلی مشتاق شدم. هرچند بعضی از مردم با این کار 
آشنا نیستند و حتی ممکن است به نظرشان مسخره بیاید، اما من با رضایت کامل این کار را شروع کردم.

وقتی پوست میوه ها خشک می شوند، بوی خوش و عطری دلنشین از آن ها به مشام می رسد. ما پوست های 
خشک شده را به مدرسه آوردیم و معلم مان هم متوجه بوی خوب آن ها شد. این طوری با یک تیر دو نشان زدیم!

من چون میوه زیاد می خورم، تصمیم گرفتم هر بار که میوه می خورم، پوستش را نگه دارم. آن ها را با سوزن و نخ 
کاموا ریز ریز کرده و به شکل ریسه در اتاقم آویزان می کنم تا خشک شوند.

مزایای این کار:

1. پوست های معطر میوه ها وقتی در اتاقم آویزان می شوند، بوی خوشی پخش می کنند.
2. وقتی پوست پرتقال ها را با نخ ریسه می کنم، مثل گردنبند می شوند و شکل زیبایی پیدا می کنند.

3. جلوی ورود زباله های آلی به محیط و آب های آلوده گرفته می شود.

چرا خشکاله درست کنیم؟

چون حیوانات )مثل گاو و گوسفند( به جای غذای صنعتی، از این خوراک طبیعی استفاده می کنند و در نتیجه، 
گوشت سالم تر و خوش طعم تری تولید می شود.

سخن آخر:

شاید نتوانیم جلوی مصرف بیش از حد پلاستیک را بگیریم، ولی می توانیم این عادت بد را از خودمان دور کنیم. 
اگر به فکر حیوانات، جنگل ها و دریاها نیستیم، حداقل به فکر سلامت خودمان باشیم.

چگونه؟
یک سطل جدا برای پوست میوه ها قرار دهیم، آن ها را خشک کنیم و غذای طبیعی تری برای حیوانات فراهم کنیم 

تا در نهایت، گوشت سالم تری به سفره مان برسد.

#مراقب_خود_و_دیگران_و_زندگی_باشیم

خشکاله
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ســال گذشــته کــه تمرکــز بــر آمــوزش مهارت هــا بــود، ارتبــاط بــا همــکاران و دانش آمــوزان بسیــار مثبــت و مؤثــر 
ــر و  ــد اثربخش ت ــاتی می توان ــه اقدام ــه چ ــود ک ــرح ب ــش مط ــن پرس ــواره ای ــال هم ــن ح ــا در عی ــت، ام ــکل گرف ش

ــر باشــد. ماندگارت
در این میان، »مهارت درست مصرف کردن« از جمله مهارت هایی بود که اهمیت ویژه ای داشت.

اگــر ایــن مهــارت به درســتی و در زمــان مناســب بــه نســل نوجــوان آمــوزش داده شــود، می تــوان آن را گامی بــزرگ 
در مسیــر مســئولیت پذیری اجتمــاعی و خدمــت بــه آینــده ی کشــور دانســت.

ــر اســتانداردهای جهــانی اســت،  ــه در ایــران چندیــن براب ــرژی و تولیــد زبال ــه آنکــه میــزان مصــرف ان ــا توجــه ب ب
پرداختــن بــه ایــن موضــوع ضــرورتی انکارناپذیــر اســت. هــر اقــدام کوچــک می توانــد مؤثــر باشــد، بــه شــرط آن کــه 

از خــود آغــاز شــود، نــه در انتظــار دیگــران.

تشــکیل گــروه محیــط زیســت بــا حضــور جمــعی از جوانــان خلاق و دغدغه منــد، نقطــه ی روشــنی در ایــن مسیــر بــود 
کــه امیــد بــه تحقــق اهــداف را دوچنــدان ســاخت.

عملکــرد دقیــق و هدفمنــد اعضــا، زمینه ســاز حرکت هــای مؤثرتــر در آینــده خواهــد بــود. به ویــژه، تمرکــز و 
برنامه ریــزی بیشــتر بــر محــور »ســفیران محیــط زیســت« می توانــد موجــب شــکل گیری گــروهی توانمندتــر، پویا تــر 

ــر شــود. و تأثیرگذارت

همکاری هــای انجام شــده در ایــن حــوزه، الگــویی ارزشــمند از تعهــد، هم افــزایی و مســئولیت پذیری را بــه نمایــش 
گذاشت.

خانم مجدپور، دبیر پیام های آسمان هفتم

آجرهای محیط زیستی برای محیط زیست
امســال، خــدا را شــکر، مجتمــع راه شایســتگان گام هــای مهــم 
و هیجان انگیــزی در راســتای حفــظ محیــط زیســت برداشــت و 
مــن خوشــحالم کــه بــه لطــف خــدا توانســتم در ایــن مسیــر بــا 

آن هــا همــراه باشــم.

یــادم می آیــد اولیــن بــاری کــه یــک اکوبریــک را بــه کلاس 
ــدون هیــچ توضیــحی آن را  ــا اوســط زنــگ فیزیــک، ب ــردم. ت ب
روی میــز گذاشــتم. نگاه هــای کنجکاوانــه ی دانش آمــوزان بــه 
آن وسیلــه، مــدام جلــب توجــه می کــرد. پــس از مــدتی، وقــتی 
بالاخــره اکوبریــک را برداشــتم تــا بــه کنجکاوی هایشــان پاســخ 
بدهــم، کلاس ســکوت عمیــقی پیــدا کــرد. انــگار همــه منتظــر 
بودنــد تــا ببیننــد ایــن وسیلــه چیســت و چــه ارتبــاطی بــا درس 

فیزیــک دارد.

هفتــه بعــد، نسیــم رازفــر اولیــن و تنهــا دانش آمــوز پایــه 
هشــتم بــود کــه در طــول هفتــه، یــک اکوبریــک ســاخته و بــه 
کلاس آورد. ایــن اتفــاق باعــث شــد کــه مــن واقعــاًً هیجــان زده 

شــوم.

در ادامــه ســال و بــا همــکاری ســرکار خانــم همایــونی عزیــز و 
دیگــر بزرگــواران، دانش آمــوزان بسیــاری اقــدام بــه ســاخت 
اکوبریک هــایی در اندازه هــا و طرح هــای مختلــف کردنــد. و 

خرده روایت های معلمان حامی 
محیط زیست راه شایستگان

ــود. ــد کــه در دل هــر اکوبریــک چقــدر تلاش و ایده‌پــردازی نهفتــه ب خــدا می دان

ــده  ــود آم ــاده به وج ــاخته هایی فوق الع ــتی، دست س ــای محیط زیس ــن آجره ــا ای ــده، ب ــان رسی ــه پای ــال ب ــه س ــالا ک ح
کــه امیــدوارم بــه یــادگار بمانــد و نمایانگــر همــت و تلاش دانش آمــوزان پــرتلاش راه شایســتگان باشــد.

   الحمدلله
خانم حقیقت کیش، دبیر فیزیک پایه هشتم
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دردستانی کن و درمان دهی...
)روایــت یــک فکــر کوچــک در ذهــن و 

یــک کار بــزرگ در زندگی(

ســالی کــه گذشــت، مدرســهٔ مــا—
و  همه‌جــا  شایســتگان—در  راه 
ــت  ــط زیس ــفیر محی ــا، س همه حیطه ه

بــود.
هــر معلــمی یــک فعالیــت را انتخــاب 
کــرده بــود و بچه هــا، دست افشــان 
و پای کوبــان، همراهــش بــه ســوی 

ــد. ــت می رفتن ــات طبیع نج
درِِ  جمــع آوری  مســئول  یــکی 
آمــوزش  دیگــری  بــود،  بطــری 
ــه عهــده داشــت،  خشــکاله کردن را ب
و یــکی هــم پوکه هــای قــرص را جمــع 
ــرای تحقیقــات پزشــکی  ــا ب می کــرد ت

شــود. ســپرده  مؤسســه ای  بــه 

ــد و وارد  ــه مــن رسی ــت ب وقــتی نوب
گــروه حامیــان محیط زیســت شــدم، 
کارهــا  همــهٔ  ا�  تقریبــ کــه  دیــدم 

تقسیــم شــده. دلــم می خواســت مــن هــم ســهمی داشــته باشــم، بــرای زمیــن، بــرای آینــده، بــرای حــس مفیدبــودن.

با کمی ناامیدی رفتم سراغ خانم مجدپور و گفتم: »خب، به من هم کاری بسپارید...«
و چه خوب که ناامیدی و ناامید کردن هیچ وقت در اخلاق خانم مجدپور جایی نداشته.

خانم مجدپور گفتند: »جمع آوری داروهای اضافی هم با تو.«

ــازه از نوجــوانی  ــه ت ــه بیست ســالگی ام؛ آن روزهــایی ک ــه ده ســال پیــش، ب ــاب شــد ب ــم پرت در همــان لحظــه، ذهن
ــا شــوقِِ جــوانی، دارو جمــع می کــردم بــرای مناطــق محــروم. گذشــته بــودم و ب

برای کسانی که گاهی توان خرید یک برگ داروی ویتامین D را هم نداشتند.
می نشســتم پــای حرف هایشــان و می فهمیــدم کــه چطــور درد بیمــاری و درد فقــر می تواننــد هم زمــان گلــوی آدم را 

بفشــارند.

همــهٔ ایــن خاطره هــا در یــک صــدم ثانیــه از ذهنــم گذشــت و بــا ذوق بــه خانــم مجدپــور گفتــم: »آخ جــون! ایــن کار 
اصلًاً مــال منــه. خیالتــون راحــت.«

و این گونه دوباره شدم سفیر دارو.

روز تحویــل داروهــا، وقــتی آن هــا را بــه داروخانــهٔ منتخبــم در خیابــان هفــده شــهریور رســاندم، کاش بودیــد و بــرق 
چشــمان دکترهــای داروســاز و مراجعه کننــدگان نیازمنــد را می دیدیــد؛

برقی از شادمانی، از قدردانی بی کلام.

خانم دکترِِ مسئول داروخانه با احترام بسیار از من تشکر کرد.
با لبخند گفتم:

»دکتر جان، این حجم از دارو فقط کار من نیست...
این، حاصل دست های همدل معلم ها و قلب های روشن بچه ها و همهٔ ماست.«

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت
با درد صبر کن که دوا می فرستمت...

پروانه مرسلی توحیدی، دبیر ادبیات فارسی پایه هشتم

خرده روایت های معلمان حامی 
محیط زیست راه شایستگان
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خرده روایت های معلمان حامی 
محیط زیست راه شایستگان

برای طبیعت، ملک امام زمان )عج(
)خرده روایتی از معلم قرآنی که افتخار دارد عضوی از حامیان محیط زیست راه شایستگان باشد(

ــه  ــایی ک ــا برگه ه ــد: "ب ــز، پرسیدن ــال عزی ــم میرکم ــان، خان ــکار عربی م ــه هم ــود ک ــته ب ــلی گذش ــال تحصی ــر س اواخ
ــوند." ــا ش ــم وارد زباله ه ــم؟ نمی خواهی ــه کنی ــد، چ ــه دارن ــامی متبرک اس

همانطــور کــه همیشــه وقــتی صحبــت از زبالــه و پســماند می شــود، جرقه هــایی در ذهنــم روشــن می شــود، بــا 
اطمینــان گفتــم: "مــا بــه دنبــال خیریــه ای می گردیــم کــه کاغذهــا را خمیــر کنــد و بازیافــت کنــد، نــه اینکــه همــراه 

ــوند." ــن ش ــماندها دف ــه پس بقی
بــه جســتجو پرداختیــم و بــه خیریــه "رشــد" رسیدیــم. پــس یــک ســطل بــزرگ مخصــوص کاغــذ در طبقــات مدرســه 

قــرار دادیــم.

تصــادفی جالــب بــود کــه نــام خیریــه "رشــد" بــود و مــا بــا قدم هــای کوچــک شــروع کردیــم بــه رشــد در مسیــر کمــک 
بــه مادرمــان زمیــن.

پوســترهایی ســاختیم و انــواع زباله هــا را معــرفی کردیــم و در هــر کلاس و راهــرو نصــب کردیــم. بــرای دخترانمــان 
از اهمیــت تفکیــک زباله هــا گفتیــم و چقــدر مشــتاق شــنیدن بودنــد. آنهــا تبدیــل بــه ســفیرانی شــدند بــرای انتقــال 

ایــن مطالــب بــه خانواده هــا.

انــگار همــه چیــز دســت بــه دســت هــم داده بــود تــا مــا ماننــد حلقه هــای یــک زنجیــر کنــار هــم قــرار بگیریــم. بــرای 
مــن کــه همیشــه در ایــن مسیــر تنهــا بــودم، ایــن احســاس مثــل شــهدی شیریــن بــود.

سطل ها بیشتر و بیشتر شدند؛ کاغذ، زباله تر، زباله خشک، تتراپک، درب بطری، نان خشک...

خانــم صــافی عزیــز فــرم جمــع آوری اطلاعــات محیط زیســتی از خانواده هــا را تهیــه کردنــد و مــا یکپارچــه تمــام 
ــم. ــار گرفتی ــم و آم ــررسی کردی ــا را ب راهکاره

حــالا قلبــم بــا شــدت و شــوق می تپیــد؛ دیگــر تنهــا نبــودم، بــرخلاف ســال های گذشــته کــه مــدام می شــنیدم ایــن 
کارهــا تنهــا وقــت تلــف کــردن اســت و حاصــلی نــدارد.

بــا بیشــتر شــدن تعدادمــان، دســت بــه دســت هــم دادیــم و بــرای یــک پــروژه تحقیقــاتی، پوکــه قــرص جمــع آوری 
کردیــم. حجــم زیــادی باتــری جمــع کردیــم. چقــدر بــا جمــع آوری اکوبریک هــا از دفــن متالایزهــا و پرولایزهــا جلوگیــری 

کردیــم و چــه حــس خــوبی داشــت کــه مــن عضــو کوچــکی از حامیــان محیط زیســت بــودم.

انگار قدم هایمان استوارتر می شد. از خشکاله گفتیم و خشکاله هم جمع آوری کردیم.

به خانم فراهانی عزیز دبه های پلاستیکی دادیم تا به روستا ببرند و در چرخه مصرف قرار بگیرند.

شــاید زیباتریــن لحظــه ی ســالی کــه گذشــت بــرای مــن زمــانی بــود کــه هلیــا عنصــری، ابتــدای کلاس قــرآن، بــه قــول 
ــرای  ــواده، ب ــه کلاس آورد. او علی رغــم مخالفــت خان ــود، ب خــودش گردنبنــد ببــعی را کــه از خشــکاله تهیــه شــده ب
ــود. او پوســت ها را در اتاقــش  ــه ای کشــف کــرده ب ــرود، راهــکار خلاقان ــه هــدر ن اینکــه پوســت حــتی یــک میــوه ب
بــه بنــد کشیــده بــود تــا هــم زودتــر خشــک شــوند و هــم بــوی خــوشی در اتاقــش پخــش شــود. ایــن تلاش او نشــان 

ــم. ــاد کنی ــان ایج ــتی را در دخترانم ــای محیط زیس ــته ایم دغدغه ه ــا توانس ــه م می داد ک

ــا خشــکاله در دســت  ــه ی ــم ک ــاده، همــکارانی را می بین ــر پی ــم، در طــول مسی ــه مدرســه می آی ــه ب ــح ک هــر روز صب
ــا پوکــه قــرص. ــا دارو، ی ــا اکوبریــک، ی ــه، ی ــا دب ــد، ی دارن

حالا ما همگی حامیان محیط زیست شده ایم و امیدواریم که همیشه سبز و سالم بمانیم...

خانم همایونی، دبیر قرآن هفتم و نهم و دینی هشتم
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خرده روایتی از تجربه ای زیبا در مسیر آموزش و محیط زیست

ــات  ــس درس مطالع ــد تدری ــرار ش ــردم و ق ــو ک ــز گفتگ ــن عزی ــم عابدی ــرکار خان ــا س ــه ب ــانی ک ــهریور ۱۴۰۲، زم ش
اجتمــاعی پایــه هشــتم را بــر عهــده بگیــرم، سراســر وجــودم را شــور و اشــتیاق فراگرفتــه بــود. پــس از ده ســال، 

ــود. ــا اضطــراب و نگــرانی ب ــا همــراه ب ــه ای شیریــن ام ــم تجرب ــه محیــط مدرســه برای بازگشــت ب

در نخســتین گام، بــا ســرکار خانــم زینــب ســاداتیان، دبیــر مطالعــات اجتمــاعی ســال های گذشــته )و البتــه هــم دوره ای 
ــوم. در خلال  ــد ش ــان بهره من ــمند ایش ــات ارزش ــا از تجربی ــم ت ــاس گرفت ــه ام(، تم ــمی دوران مدرس ــت قدی و دوس

صحبت هــا، بارهــا بــه خاطــرات دوران مدرســه مان بازگشــتیم، امــا در کنــار آن، نــکات آمــوزشی نیــز مطــرح شــد.

زینــب عزیــز بــه مــن گفــت کــه در ســال های گذشــته اقــدام بــه جمــع آوری درب بطری هــای پلاســتیکی می کــرده و از 
مــن خواســت ایــن مسیــر را ادامــه دهــم تــا دانش آمــوزان نیــز همچنــان در ایــن کار خیــر مشــارکت داشــته باشــند. 

ایــن پیشــنهاد جرقــه ای در ذهنــم ایجــاد کــرد.

در ســال تحصیــلی گذشــته )پایــه هشــتم(، درب بطری هــا را جمــع آوری می کــردم و حــتی گاهی بــه خانــه می بــردم و در 
انبــاری نگــه داری می کــردم. در پایــان ســال، صنــدوق عقــب خــودرو را از ایــن درب هــا پــر کــرده و آن هــا را بــه یــکی 

از خیریه هــای فعــال در ایــن زمینــه )واقــع در خیابــان خواجــه عبــدالله( تحویــل دادم.

بــا آغــاز ســال تحصیــلی ۱۴۰۳، مــدتی در اندیشــه بــودم کــه امســال چــه رویکــردی در پیــش بگیــرم. پــس از مکاتبــه 
و گفتگــو بــا چنــد نهــاد خیریــه، نهایتــاًً بــا کمــک یــکی از دوســتانم، خیریــه »مامــوت نیــکان« را یافتیــم کــه محفظه هــای 
بــزرگی بــرای جمــع آوری درب بطــری بــه مدرســه ارســال کردنــد. بــا ارســال نامــه ای رســمی از ســوی مدرســه، رونــد 

همــکاری ادامــه یافــت.

ــن طــرح  ــز از ای ــم نی ــم و نه ــاعی پایه هــای هفت ــات اجتم ــران مطالع ــه دبی ــرای مــن ســاده تر شــد، چراک امســال کار ب
ــد. ــراهی کردن ــا شــور و اشــتیاق هم ــز ب ــوزان نی ــد؛ دانش آم ــرح نمودن ــرده و در کلاس هــا آن را مط ــت ک حمای

از ســوی دیگــر، تخلیــه محفظه هــا نیــز نظــم بیشــتری یافــت؛ خیریــه مامــوت نیــکان بــا هماهنــگی قبــلی، در زمــان مقــرر 
بــه مدرســه مراجعــه کــرده و محفظه هــا را تخلیــه می کنــد.

همــراهی گــروهی و شــکل‌گیری جمــعی از حامیــان محیــط زیســت در مدرســه، بــرای مــن تجربــه‌ای ارزشــمند و شیریــن 
بــود.

ــال در مدرســه  مــا تحقــق یافــت و بــرای  ــدا نــدارد«، امس ــل »یــک دســت ص ــداق ضرب المث به راســتی کــه مص
ــرد. ــدا ک ــایی پی ــن زیب ــه طنی ــتی مدرس ــط زیس ــدای محی ــار، ص ــتین ب نخس

به همه همکاران گرامی خسته نباشید و خدا قوت می گویم.
امیــدوارم حفاظــت از محیــط زیســت و تفکیــک زبالــه، بــه ســبکی در زنــدگی مــا تبدیــل شــود و آن را در عمــل، بــه 

ــم. ــال دهی ــز انتق نســل های بعــدی نی

ندا خاتمی/ دبیر علوم اجتماعی پایه هشتم

خرده روایت های معلمان حامی 
محیط زیست راه شایستگان



 نشریه شایستگان شکوفا، سال اول، شماره 1، بهار 1404 

41

خرده روایت های معلمان حامی 
محیط زیست راه شایستگان

مسیرِِ سبز؛ تجربه ای مشترک از دغدغه مندی و کنش گری در راه شایستگان

اوایــل ســال تحصیــلی بــود کــه به جمــع »راه شایســتگان« پیوســتم. در ســال های گذشــته، در مدارس دیگــر با هدف 
یــادآوری و بازنگــری در فعالیت هــای زیســت محیطی خانواده هــا، فرم هــایی را تهیــه و در اختیــار دانش آمــوزان 
ــر  ــا دانش آمــوزان و خانواده هایشــان را در ایــن مســئله درگی ــه تلاش می کــردم ت ــا لحــنی صمیمان قــرار می دادم. ب

کنــم تــا در فصــل پایــانی کتــاب شیــمی، پژوهش هــایی بــا محوریــت محیــط زیســت توســط خــود آنــان انجــام شــود.

زمــانی کــه ایــن تجربــه را بــرای خانــم عابدیــن عزیــز بازگــو کــردم، بــا اســتقبال بسیــار خــوب ایشــان روبــه رو شــدم. 
ایشــان بــا خــوش رویی فرمودنــد کــه اتفاقــاًً قصــد دارنــد در مدرســه یــک انجمــن حمایــت از محیــط زیســت راه اندازی 

کننــد و اگــر موافــق باشــم، فرم هــا در قالــب فعالیــت ایــن انجمــن بیــن دانش آمــوزان توزیــع شــود.

و این گونه، انجمن شکل گرفت.

ــدگانی از  ــپس نماین ــد. س ــل گردی ــته بندی و تحلی ــه دس ــر پای ــع آوری و در ه ــخ ها جم ــدند، پاس ــع ش ــا توزی فرم ه
میــان دانش آمــوزان، به عنــوان »ســفیران محیــط زیســت« انتخــاب شــدند. حــال، مــن همــراه بــا شایســتگانی شــده 

ــا تمــام وجــود دغدغه منــد، مســئول و فعــال بودنــد. بــودم کــه ب

دانش آمــوزان نیــز نــه فقــط بــه عنــوان پژوهشــگر، بلکــه به‌عنــوان همراهــانی خودجــوش و مشــارکت جو، در کنــار 
مــا قــرار گرفتنــد. فضــای مدرســه سرشــار از حــال و هــوای محیــط زیســتی شــد: نصــب محفظه هــای جمــع آوری درب 
بطــری و باتــری، تفکیــک زبالــه خشــک و تــر، نظــارت مــداوم معلمــان و دانش آمــوزان بــر رونــد تفکیــک، و اختصــاص 

بخــشی از زمــان کلاس هــا بــه آمــوزش محیــط زیســت.

هــر روز کــه بــه کلاس می رفتــم، می دانســتم یــکی دو دانش آمــوز بــا »هدیــه ای از جنــس درب بطــری« بــه اســتقبالم 
خواهنــد آمــد؛ و چــه هدیــه ای ارزشــمندتر بــرای معلــمی کــه ســال ها در آرزوی چنیــن فعالیت هــای میــدانی بــوده 

اســت؟

ــا،  ــر اجــرا شــود؛ و م ــا کیفیت ت ــر و ب ــه اقدامــات در مدرســه هــر ســال گســترده تر، مؤثرت ــه امیــد آن کــه این گون ب
هــر یــک، ســفیرانی پرانــرژی در جوامــع کوچــک پیرامــون خــود باشیــم.

 خانم راحیل صافی/ دبیر شیمی پایه نهم

مسیر آغاز یک دغدغه؛ تجربه ای از همراهی در انجمن محیط زیست راه شایستگان

زمانی کــه تصمیــم گرفتــم دربــاره محیــط زیســت و نقش خــودم در انجمــن حمایت از آن در مدرســه »راه شایســتگان« 
بنویســم، خاطــرات بسیــاری در ذهنم مرور شــد.

ــود و گفت وگوهــا در اتــاق دبیــران پیرامــون برنامه هــای مدرســه داغ و پرشــور  ــاد دارم اوایــل ســال تحصیــلی ب ی
ــرای انجمــن محیــط زیســت ســخن  ــرژی و انگیــزه از برنامه هــای خــود ب ــا ان ــم مجدپــور و خانــم همایــونی ب ــود. خان ب
می گفتنــد. ســایر همــکاران نیــز بی اختیــار، از دغدغه هــای محیط زیســتی خــود صحبــت می کردنــد. مــن نیــز از ایــن 

قاعــده مســتثنا نبــودم و گــه گاه در بحث هــا مشــارکت می کــردم.

اگــر امــروز از بسیــاری از همــکاران بپرســند کــه چگونــه بــه عضویــت ایــن انجمــن درآمدنــد و فعالیت هایشــان را 
آغــاز کردنــد، شــاید نتواننــد پاســخ دقیــقی ارائــه دهنــد. امــا مطمئنــم همــگی آن روزهــای ابتــدایی ســال تحصیــلی را 
بــه یــاد می آورنــد؛ روزهــایی کــه تجربه هــای شــخصی مان جرقــه ای شــد بــرای گســترش دغدغه هــای زیســت محیطی 

در مدرســه.

ــوع  ــه موض ــا زمانی ک ــتم. ام ــور داش ــا حض ــرخی گفت وگوه ــاًً در ب ــود و صرف ــدود ب ــار مح ــارکتم بسی ــدا، مش در ابت
جمــع آوری در بطری هــا مطــرح شــد و صحبــت از خیریــه ای بــه میــان آمــد کــه ایــن درهــا را تبدیــل بــه ویلچــر بــرای 

نیازمنــدان می کــرد، علاقــه ام بــه موضــوع افزایــش یافــت.
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خرده روایت های معلمان حامی 
محیط زیست راه شایستگان

ــزه را  ــن انگی ــردم ای ــد. تلاش ک ــل ش ــن تبدی ــای م ــوری در کلاس ه ــوعی مح ــه موض ــج ب ــه تدری ــاده، ب ــده ی س آن ای
ــان صــورت نگرفــت. بیشــتر در کلاس  ــدانی از ســوی آن ــاز، اســتقبال چن ــم. در آغ ــز منتقــل کن ــه دانش آمــوزان نی ب

ــد. ــاد می بردن ــا جلســه بعــد آن را از ی ــا ت ــد ام ســؤالاتی مطــرح می کردن

بــا خــود فکــر کــردم کــه انســان بــرای آغــاز هــر مسیــری، نیــاز بــه انگیــزه دارد؛ عامــلی درونی کــه او را بــه حرکــت 
ــرای دانش آمــوزان  ــد ب ــه در مــن ایــن انگیــزه را ایجــاد کــرد، بای ــه کــه شــنیدن داســتان آن خیری وادارد. همان گون

نیــز چنیــن محــرکی فراهــم می کــردم.

ــاد  ــه دادن نمــره اضافــه اعتق ــرخی ب ــوزان مطــرح شــد. ب ــاره نحــوه تشــویق دانش آم در جلســه ای، پیشــنهاداتی درب
ــاقی  ــدگار نبــود. می خواســتم در ذهــن بچه هــا چیــزی ب ــود، امــا از نظــر مــن کافی و مان داشــتند؛ گرچــه کار مؤثــری ب
بمانــد کــه هــر بــار بــا آن یــاد محیــط زیســت بیفتنــد. بنابرایــن تصمیــم گرفتــم برچســب هایی بــا طــراحی اختصــاصی و 

مرتبــط بــا محیــط زیســت بــرای کلاس خــود تهیــه کنــم.

ایــن اقــدام، شــور و اشــتیاق دانش آمــوزان را دوچنــدان کــرد. حــتی زمانی کــه می دانســتند پــس از تعــدادی خــاص، 
دیگــر نمــره ای دریافــت نخواهنــد کــرد، بــاز هــم بــه جمــع آوری در بطری هــا ادامــه دادنــد. تعدادهــایی کــه در ابتــدا 
۵۰ عــدد بــود، بــه ۵۰۰ عــدد رسیــد. بچه هــا بــا شــوق، درهــا را می آوردنــد، در ســطل مخصــوص می ریختنــد و حــتی 

از آن تفریــح ســاخته بودنــد.

شــنیدن جــملاتی ماننــد »در خانه مــان یــک محــل جــدا بــرای درهــای بطــری داریــم«، »مادربزرگــم هــم کمــک می کنــد«، 
یــا »پــدرم همــه درهــای بطــری کارخانه شــان را برایــم جمــع می کنــد«، برایــم معنــایی فراتــر از مشــارکت داشــت. ایــن 
جــملات نشــان می داد کــه یــک حرکــت کوچــک، می توانــد اثــراتی بــزرگ و عمیــق داشــته باشــد؛ نــه فقــط در مدرســه، 

بلکــه در خانواده هــا و جامعــه پیرامــون.

ــا انگیــزه ای درونی، بــه خاطــر خــودِِ محیــط زیســت تلاش  دیگــر برچســب ها و نمره هــا دلیــل اصــلی نبودنــد. بچه هــا ب
ــا خنده هــا و  ــا یکدیگــر، همــراه ب ــو از در بطــری می شــد و صــدای برخــورد آن هــا ب ــد. ســطل مخصــوص، ممل می کردن

ــرد. ــاد می ک ــح ایج ــای تفری ــزی را در زنگ ه ــای دل انگی ــا، فض ــور بچه ه ش

ایــن تجربــه نشــان داد کــه گاهی تنهــا یــک روزنــه ی کوچــک در ذهــن کافی ســت تــا دریچــه ای بــزرگ به ســوی تحــول 
ــه در  ــن بلک ــا در م ــن، نه تنه ــن انجم ــدازی ای ــا راه ان ــتگان ب ــه راه شایس ــه مدرس ــحالم ک ــدر خوش ــود. چق ــوده ش گش

ــرد. ــت ک ــط زیســت را تقوی ــظ محی ــوزان، شــور حف ــاری از دانش آم بسی

باشد که زمینی پاک و سرسبز را به نسل های آینده هدیه دهیم؛ هدیه ای از دل، برای آینده.

سروناز بیدآبادی / دبیر علوم اجتماعی پایه هفتم

طراحان لوگو: 
ضحی کاشفی 
حلما ترکیان



افتخارآفرینان
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دانش اندر دل چراغ روشن است...

موضوع پروژه ی ما ساخت تونیک گیاهی برای مو بود؛ با هدف اینکه کاملًاً گیاهی و طبیعی باشد.
پــس از انجــام تحقیقــات گســترده و تأمیــن مــواد اولیــه، بــه آزمایشــگاه رفتیــم و تونیــک را تهیــه کردیــم. ایــن 

تونیــک کاملًاً گیــاهی، ســالم و بــدون مــواد شیمیــایی بــود.

بــرای آزمایــش اثرگــذاری، مــوی دو مــوش آزمایشــگاهی را تراشیدنــد. روی یــکی از آن هــا تونیــک را اســتفاده 
کردیــم و روی دیگــری نــه.

پــس از چنــد روز، مــوی مــوش تیمــار شــده حــدود 1/5 برابــر بیشــتر رشــد کــرد. نتیجــه ی آزمایــش نشــان داد 
کــه تونیــک مــا مؤثــر اســت.

در ادامــه، در یــکی از مســابقات علــمی معتبــر کــه بــا حضــور حــدود ۸۰۰۰ شــرکت کننده برگــزار شــد، شــرکت 
کردیــم. پــس از ارائــه ی دفاعیــه، موفــق بــه کســب رتبــه ی ســوم کشــوری شــدیم.

بــه همیــن مناســبت، بــه دانشــگاه شــریف دعــوت شــدیم و مــورد تقدیــر قــرار گرفتیــم. لــوح تقدیــر و یــک 
ســکه پارسیــان نیــز بــه مــا اهــدا شــد.

ــازات  ــامل امتی ــز آن ش ــه جوای ــم ک ــرکت کرده ای ــر« ش ــوان »اکسی ــا عن ــابقه ای ب ــز در مس ــر نی ــال حاض در ح
سـت. کـور و... اـ صـد کنـ نـد درـ یـژه ای مانـ وـ

                                                                                                                         نویسنده: نازنین نشاط جو

                                                                                                                                 اعضای تیم: 
                                                                                                     نازنین فاطمه حاجی عبدالعلی، ملکه ضرابیان،
ستایش سیدحسن تهرانی، نازنین فاطمه  نشاط جو

افتخارآفرینان
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افتخارآفرینان
برگزیدگان مسابقات قرآنی )چهل و سومین دوره( منطقه 1402-1403

رشتۀ قرائت:

نهم            هلنا برفه ای                                       کسب رتبه اول

هشتم       فاطمه قاسمی                                      کسب رتبه اول

هفتم         ماتیا سادات میرجعفری                       کسب رتبه اول 

هفتم         فاطمه سادات میرخشتی                     شایسته تقدیر

رشته نهج البلاغه:

نهم             مهتاب وادی خیل                               کسب رتبه دوم

هشتم        مهرسا پهلوانی                                    شایسته تقدیر

هفتم          سارا احمدی                                       کسب رتبه دوم

رشتۀ صحیفه سجادیه:

هشتم         ستایش خمیسی                                  کسب رتبه دوم

هفتم           قاصدک زارع                                     کسب رتبه سوم

رشتۀ مفاهیم:

نهم               حلما ترکیان                                      کسب رتبه دوم

هشتم           زینب لاری                                        کسب رتبه اول

هفتم             فاطمه محمدی تجزیشی                    کسب رتبه دوم

رشتۀ احکام:

نهم                محیا حسین زاده                              شایسته تقدیر

هفتم             سارا تشکری                                    شایسته تقدیر

 

رشتۀ انشاء:

هفتم             صهبا رفیق دوست                           کسب رتبه سوم



گالری آثار
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دختران عزیزم

ــردی و  ــخصیت ف ــاختن ش ــده و س ــر آین ــناخت مسی ــا، ش ــرورش توانمندی ه ــرای پ ــرار ب ــتی بی تک ــه، فرص مدرس
ــه. ــد، آگاهی و تجرب ــوی رش ــت به س ــد، گامی س ــور داری ــط حض ــن محی ــه در ای ــر روزی ک ــت. ه ــاعی شماس اجتم

ــا چالش هــایی روبــه رو شــوید، امــا آنچــه اهمیــت دارد، اراده شــما بــرای آموختــن،  در ایــن مسیــر، ممکــن اســت ب
تلاش کــردن و عبــور از موانــع اســت.

مــا بــه عنــوان همراهــان آموزشی تــان، وظیفــه خــود می دانیــم کــه زمینــه ای امــن و راه گشــا بــرای شــکوفایی 
اســتعدادهای شــما فراهــم کنیــم.

بــا تکیــه بــر توانایی هــای درونی تــان و بهره گیــری از مشــورت و راهنمــایی، می توانیــد آینــده ای درخشــان بــرای خــود 
ــم کنید. ترسی

باآرزوی موفقیت برای شما

      فاطمه قربانی        
معلم راهنمای پایۀ نهم 

ساعتی با مشاور
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پیام معلم بهداشت
خانم خسروانی

توصیه های سلامتی
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توصیه های سلامتی

پیام معلم بهداشت
خانم خسروانی




